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  چكيده
 بحـث و  ، همان گونه كه بحث از حكم ضروري است        ،فرايند استنباط احكام شرعي   در            

 دخالـت دارد نيـز      ،و آنچه در تعيين اين معـروض      » معروضِ يا موضوع حكم   «بررسي راجع به    
 داراي تنـوع خاصـي اسـت و عوامـل مختلفـي در         ، موضـوعات احكـام    .اجتناب ناپـذير اسـت    

 ـ. تشخيص آنها تأثير گذار است    بحثهـاي دامنـه داري برانگيختـه    » اجتهـاد  «،ن عوامـل از ميان اي
در پژوهش حاضر نقش و ميزان تأثير اين عامل در تـشخيص موضـوعات احكـام در دو                 . است
ايـن نقـش در شناسـايي       .  مفهومي و مصداق يابي به بحث كـشيده شـده اسـت             شناساييِ ةحوز

      عرفي دنبال شده است    ةنبط شرعي و مستَ   ةنبط مستَ ،رفهمفهومي نيز در سه بخش موضوعات ص  .
در موضوعات عرفـي،  . از اين سه مورد، اجتهاد، تنها در موضوعات مستنطبه شرعي دخيل است     

جـاز و    م ،اظهار نظر فقيه   به صورت جزيـي        گرچه اجتهاد مصطلح نقشي انحصاري ندارد ولي        
ر در تـوان عـاملي مـؤثّ     اجتهـاد اصـطلاحي را نمـي   در سوي ديگر  . حتيّ در مواردي لازم است    

  .  تلقيّ كرد) تشخيص موضوعات خارجي( مصداق يابيةمرحل
 ، موضوعات احكـام، موضـوعات صـرفه، موضـوعات مـستنبطه            اجتهاد :ها كليد واژه        
  .موضوعات مستنبطه عرفي، موضوعات خارجي شرعي،

  طرح مسأله
                                                 

 .1/8/1387:اريخ تصويب نهايي؛ ت5/6/1387: خ وصوليتار.  �
  . اين مقاله مستخرج از رساله دكتري نويسنده است نويسندة مسؤول. 1
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 ـ به ويژه در دوران غيبت امام عـصر    فقيهان از جايگاهي عظيم و رسالتي سنگين
عجل االله تعالي فرجه الـشريف ـ در محافظـت از كيـان اسـلامي و تبيـين احكـام الهـي         

در طول تاريخ و در شرايط مختلف از هـر فرصـتي بـراي انجـام ايـن            آنان   .برخوردارند
اي از اين تلاش ارزشمند بـه    نمونه،اند كه تأليفات دقيق و گستردة آنان       رسالت بهره برده  

 به بيان   ، شرعي مكلفّان و بيان دستورهاي الهي        تبيين وظيفه  آنان به منظور  .رود  شمار مي 
ت               احكام بسنده نكرده؛ بلكه افزون بر آن در موضوع شناسي احكام و تبيينِ شرايط فعليـ

 در موارد فراواني به اظهار نظـر راجـع بـه    ،از اين رو. اند  نيز به ياري مكلفّان آمده 1حكم
 ـ«اننـد  هر آنچه در معروض يك حكـم دخالـت دارد م           ـ« ،»ق حكـم متعلّ  ـمتعلّ  ،»ققِ متعلّ

 3.اند پرداخته،»مصاديق احكام«و » موضوعات خارجي «2،»شرايط فعليت تكليف«
بـراي ايـن معنـاي گـسترده        » موضوع«براي سهولت كار از واژة      در اين پژوهش    

گفتني اسـت معنـايي     . بهره گرفته مي شود   »  دخالت دارد  ،آنچه در معروض حكم   «يعني  
 همان معناي اصطلاحي دانش منطق است كه بـسيار          ،اراده شده » موضوع«نجا از   كه در اي  

 كه البتـه بـراي همـين معنـاي          4فراتر از معناي اصطلاحي موضوع در دانش اصول است        
  . كاربردهاي فراواني وجود دارد،وسيع نيز در اصول

                                                 

 »موضـوع «شـهيد صـدر در تعريـف        . اين تعبير برگرفته از تعريفي است كه اصـوليان از موضـوع حكـم دارنـد               . 1

	 ������   «: گويـد   مي��
� ��� ������ ���� �� ���� � :ترجمـه . »-(��,�+ �&%�$ �*(��)   #�'�� �&%$ #"!�  ���
 بـه آن  ، تمام چيزهايي است كه فعليت حكـم مجعـول  ، اصطلاحي اصولي است كه منظورمان از آن  ،موضوع حكم «

  .1/107 ،دروس في علم الاصول ،صدر»بستگي دارد
 معـاني و    ،ولدر دانش اص ـ  » شرايط فعليت تكليف  «و  » متعلقّ المتعلقّ  «،»متعلقّ حكم  «،»حكم« عباراتي هم چون     .2

  .كنيم  موكول مي،كاربردهاي خاص خود را دارد كه تعريف دقيق آنها را به جايگاه مناسب خود
 كارشناسـي موضـوعي     ، پنجـاه درصـد    ، تشخيص موضوعي است و كار فقيه در فـروع         ،نصف توضيح المسائل  «. 3

 .5/18مكارم شيرازي ، مجله نقد و نظر ، »است
 مفروض گرفتـه شـده اسـت؛        ،لي آن چيزي است كه وجود آن در متعلقّ حكم          مراد از موضوع در اصطلاح اصو      .4

 مكلفّي است كه از وي فعل يا ترك عملي خواسته شده اسـت  ،»موضوع« ،به عبارت ديگر. مانند عاقل بالغ مستطيع  
: و نيـز ر ك  2/145 و 1 ،فوائد الأصول ،نائيني» باشد با تمام قيود و شرايط آن كه همان عقل و بلوغ و مانند آن مي       

اما موضوع در منطق به هر چيزي گفته مي شود كه در يك قـضيه حمليـه    . 1/107 ،دروس في علم الاصول    ،صدر
  . 153 ،المنطق ،مظفر:  همان محكوم عليه است ر ك، موضوع در منطق،بر آن حكم مي شود و به ديگر سخن
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 بحث  ،همان گونه كه بحث از حكم در استنباط فقهي ضروري است           ،به هر حال  
 دخالـت دارد نيـز      ،و آنچه در تعيين ايـن معـروض       » معروضِ حكم «ررسي راجع به    و ب 

 شـرط لازم    ،»معروضِ حكم «در واقع شناخت  دقيق و كامل        . اجتناب ناپذير خواهد بود   
 نگاهي به عوامـل اخـتلاف فتـاوا         ، افزون بر اين   .رود  براي عمل به آن حكم به شمار مي       

يابيم كه يكي از عوامـل مـؤثرّ     با اين نگاه در مي    چه. كند اهميت اين بحث را روشنتر مي     
دخالـت دارد؛ بـه     » معـروضِ حكـم   « اختلاف نظر در مسائلي است كه در         ،در اين زمينه  

 ديگـر   ، هم نظر باشـند    ،»معروضِ حكم «اي كه اگر فقيهان در اين موارد و به لحاظ             گونه
توان بـه   چگونه مياما سخن اين جاست كه .  اختلافي نخواهند داشت  ،راجع به حكم آن   

تشخيص صحيح در موضوعات احكام رسيد؟ فقيهان چـه تـدابيري در بحـث موضـوع                
 ميزان خطا در موضوع شناسي به پايينترين سـطح  ،اند تا با استفاده از آن   شناسي انديشيده 

  خود برسد؟
 داراي تنوع خاصي است و عوامل مختلفي در تـشخيص آنهـا     ،موضوعات احكام 

 بسياري از اشتباهها را تـصحيح       ،عيين اين عوامل و ميزان تأثير هر يك       ت. تأثير گذار است  
 ؛ عرف عـام ؛از اين عوامل مي توان  به اجتهاد. دهد مي كند و اختلاف فتاوا را كاهش مي    

دي اشاره كرد كـه  هاي تعبتهاي علمي و عقلي و نشانه دقّ ، تشخيص مكلفّ  ،عرف خاص 
رخوردار اسـت و در پـژوهش حاضـر نقـش و            از جايگاه خاصي ب   » اجتهاد«از ميان آنها    

اين نكته راهـم  . ميزان تأثير اين عامل در تشخيص موضوعات احكام بررسي خواهد شد          
بايد افزود كه مقصود از اجتهاد در محل بحـث همـان مفهـوم اصـطلاحي آن در دانـش                    

ت در     «اصول، يعني    به كار بستن نهايت سعي و تلاش به منظـور بـه دسـت آوردن حجـ
» شرعي و يا تعيين وظيفـه عملـي در صـورت دسـت نيـافتن بـه چنـين حجتـي                    احكام  
   )3/434 ،مصباح الاصولخويي، (است

با همين تعريف اصطلاحي تا چـه ميـزان در          » اجتهاد«سؤال اساسي اين است كه      
» غنـا « حكـم حرمـت را بـراي    ،تشخيص و تبيين موضوعات احكام نقش دارد؟ مجتهـد       
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و تبيين ايـن   است فقيه ة كيست؟ آيا بر عهد ستي غنا به عهدة   كند؛ اما بيان چي     استنباط مي 
  ني نيست؟  أچيستي بخشي از عمليات استنباطي و اجتهادي است يا او را در اين باره ش

 چه بايد كرد؟ آيا اگر مجتهدي       ،در موضوعات خارجي يا همان شبهات مصداقيه      
 معرفي كرد و يـا مـايعي را   دربارة مصداقي خارجي اظهار نظر كرد و مثلاً فردي را عادل     

   بايد از نظرش تبعيت كرد؟،خمر دانست
بايـست مراحـل موضـوع شناسـي را از       نخست مي،در پاسخ به اينگونه پرسشها    

  . يكسان نيست،كه ديدگاه فقيهان در اين مراحليكديگر تفكيك كرد؛ چه اين
  :براي موضوع شناسي سه مرحله بايستي در نظر گرفت

بين  حكم و موضوع ؛ بدين معنا كـه حكـم در مرحلـة جعـل و                يافتن ارتباط    )أ
 مربـوط بـه كـدام       ،تشريع بر چه موضوعي بار شده است و حكم مستفاد از ادلـّة اربعـه              

 آيا آنچه از حكم حرمت شرط بنـدي اسـتثنا        ،موضوع است؟ مثلاً در بحث سبق و رمايه       
 فيل و تيـر انـدازي       ، شتر ، الاغ ، تنها مسابقة با اسب    ، قرار گرفته    ،شده و موضوع  حليت    

.  اسـتثنا شـده اسـت   ،است يا هرگونه تمريني كه بـراي آمـادگي رزمـي و دفـاعي باشـد            
 ، در مرحلة اولِ موضـوع شناسـي       ، كداميك است  ،تشخيص اين كه موضوع واقعي حكم     

  .شود انجام مي
 ، غنايي كه حكم آن حرمت اسـت       ، شناسايي مفهومي موضوع؛ به عنوان مثال      )ب

كـه  » غنيمـت «شود و حدود مفهـومي آن كـدام اسـت؟ منظـور از                لاق مي به چه چيز اط   
   چيست؟،موضوعِ وجوب خمس است

 مـصداق فـلان     ، مصداق يابي موضوع؛ اين كه كدام مـورد عينـي و خـارجي             )ج
      ،موضوع است

مـصداق  «و  » شناسايي مفهومي « تنها مراحل دوم و سوم يعني        ، از اين سه مرحله   
  . مربوط استبه بحث اين مقاله » يابي
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  شناسايي مفهومي

مـصداق يـابي از     «بـه بحـث     » شناسايي مفهـومي  « افزون بر بحث     ،در اين مرحله  
سم  » مصداق يـابي «توضيح اين كه . پردازيم  نيز مي » طريق مفهوم شناسي    قابـلِ  ،بـه دو قـ

  تقسيم است؛
ابهام در مصاديق است كه      ،در اين مورد  . مصداق يابي از طريق مفهوم شناسي     . 1 

 در مرحلـة    ،بـه ديگـر سـخن     .  طور نهايي  به نامشخص بودنِ  مفهوم بـر مـي گـردد              به
 به ايـن دليـل   ، سؤال مزبور،ا در واقع  شود؛ ام    مطرح مي  ، سؤال در ناحية مصداق    ،نخست

اي است كه شامل ايـن مـصداق         دانيم آيا محدودة مفهومِ مورد نظر به گونه       نمياست كه   
 اولاً در ايـن  ،بـدين ترتيـب  .  در ناحية مفهوم اسـت شود يا خير؟ يعني اصل ابهام      هم مي 
  .  ناشي از ابهام در مفهوم است،شود؛ و ثانياً ابهامِ موجود از مصداق پي جويي مي ،موارد

تشخيص موضوعات خارجي؛ در برخي موارد شك ما از ناحيه حدود مفهوم            . 2 
 ـ    . نيست؛ بلكه در خصوصيات خارجي مصداق است     ن فـرد  يعنـي معلـوم نيـست آيـا اي

است تا مصداقي از مصاديقِ مفهومِ مورد نظر باشد يـا  » الف« داراي خصوصيت  ،خارجي
شـبهة  «گـاه از چنـين مثالهـايي بـه        . چنين خصوصيتي ندارد تا از آن مفهوم، خارج شود        

در اين موارد نيز همچون قسم قبلي بايد به دنبال مصداق بود؛            . شود  تعبير مي » موضوعيه
 ، در بررسـي نقـش اجتهـاد       ،به هر حال  . خود مصداق است نه مفهوم     ناشي از    ،اما ترديد 

ملحـق شـده و از      » شناساييِ مفهـومي  «به مرحلة   »  مصداق يابي از طريق مفهوم شناسي     «
  .هر دو بحث به ضميمة هم سخن به ميان مي آيد

 از تنـوع خاصـي برخـوردار و       ،و بخـش الحـاقي آن     » شناساييِ مفهـومي  «مرحلة  
هـا يكـسان و در    ديدگاه فقيهان در برخي از ايـن حـوزه  . تلفي استهاي مخ  داراي حوزه 

 نخست بايد اقسام    ، به منظور بررسي ديدگاههاي مزبور     ،از اين رو  . بعضي متفاوت است  
  . موضوع را تبيين كرد و سپس به نقل و نقد آنها در هر يك از اين اقسام پرداخت

    :وندش قسيم ميه تـگي تشخيص به دو گونـ از جهت چگونموضوعات احكام
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: انـد  موضوعات مستنبطه؛ موضوعات مستنبطه نيز داراي دو قسم  ) موضوعات صرفه ب  )أ
» مستنبط عرف عام  «مستنبطه عرفي هم به دو نوعِ       . مستنبطه عرفي ) 2مستنبطه شرعي   ) 1
قابل تقسيم است و اينك به نقل و  بررسي ديـدگاه مجتهـدان              » مستنبط عرف خاص  «و  

  :پردازيم  مي،ذكر شدهدر هر يك از اقسام 
  موضوعات صرفه

 تـشخيص مفهـوم آنهـا نيازمنـد        رفه همان موضـوعاتي اسـت كـه         موضوعات ص
 ، صـنقور  :نـك (فهمـد    يعني به قدري واضح است كه هر كسي آن را مي            استدلال نيست؛ 

بنابراين .  كاملاً واضح است و نيازي به كارشناسي ندارد، مفهوم موضوعات مزبور.) 915
ر فهومي راجع به اين گونه موضوعات مطرح نيست تا صحبت از عوامل مـؤثّ             شناساييِ م 

 اجتهاد هيچ نقشي در مفهوم شناسي آنها نـدارد؛          ،از اين رو  . در اين شناسايي به ميان آيد     
اي كه ممكن است      تنها نكته .  داراي شأن و رسالت خاصي نيست      ،و مجتهد در اين زمينه    

  در مباحث آينـده  ـ به فضل الهي  ـي است كه   تشخيص مصاديق خارج،ابهام آميز باشد
براي همـه روشـن   » آب« مفهوم ،به طور مثال. به تفصيل از آن سخن به ميان خواهد آمد    

موضـوعات  «ه مفهوم آب جزء     را ك كند؛ چ   نمي» آب« كمكي به فهم بهتر      ،است و اجتهاد  
امـا ممكـن    . ددر فهم آن بين مجتهد و مقلدّ فرقي وجـود نـدار           رو  از اين است و   » صرفه

 آب اسـت    ،ابهاماتي وجود داشته باشد كه مثلاً اين مايع       » آب«است در مصاديق خارجي     
يا شراب؛ تشخيص موضوعات خارجي و مباحث مربوط به آن همان است كه در بحث               

رسد راجع به بحث شناسـايي مفهـومي در           به هر حال به نظر مي     . قبل از آن صحبت شد    
 ـ  :  وجود نـدارد بزرگـاني چـون       ،تهدان مخالفي بين مج   ،موضوعات صرفه  روه صـاحب ع

 ،)1/105(د محسن حكيم   سي ،)1/58طباطبايي يزدي (بروجردي)1/57ج ،طباطبايي يزدي (
 از جملـه عالمـاني هـستند كـه          1 و تبريـزي   )412،  الاجتهـاد والتقليـد    التنقـيح، (خويي

  .اند موضوعات صرفه را غير تقليدي دانسته

                                                 

1. http://tabrizi.org/index1.php?W3Village=boo/tanqih 1/9. 
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 جـزء موضـوعات صـرفه بـه شـمار           ،ه اول گفتني است برخي موضوعات در نگا     
 خـارج و در  ،ه به   مصاديق مبهمي از آنها بايستي آنها را از اين قسم      روند؛ اما با توج     مي

» جهر و اخفـات    «،»خط«مفاهيمي مانند   . بررسي كرد » موضوعات مستنبطة عرفي  «ضمن  
  .اند از اين قبيل» مجسمه«و 

  1موضوعات مستنبطة شرعي

 شرعي موضوعات احكـامي اسـت كـه تـشخيصِ مفهـوم و               موضوعات مستنبطة 
شناسايي حدود و خصوصيات آن نيازمند مراجعه به منابع ديني و دقتّ نظـر و اسـتدلال     

 ـ         موضوعاتي كه اساساً به وسيلة شـارع ايجـاد شـده          .  است ي اگـر   انـد و پـيش از آن حتّ
ن پـس   ت تركيبي معي  أعناوين واسماء آنها نزد عرف متداول بوده ليكن اطلاق آنها بر هي           

 در اين باره بايد از عنـاوين عبـادات        .از جعل و اختراع شارع اسلام صورت گرفته است        
  .چون صلات و صوم و حج و وضو و تيمم به عنوان مثالهاي بارز يادكرد

رفته و  ممكن است موضوعاتي كه پيش از اسلام به گونه اي ميان مردم به كار مي              
س بـا تـصرفّ در آن مفـاهيم و    شده؛ در پي آن شـارع مقـد   ميمعاني عرفي از آنها اراده  

 همان مفهوم را با سعه و ضيق جديدي ارائه كرده اسـت از قبيـل         ،ايجاد تغييراتي در آنها   
عناوين عقود و معاملات چون بيع و اجاره و نكاح و عناوين ديگري چون غنا نيز جـزء              

افـزودن قيـدي در مقـام       لـيكن بـر اسـاس نظـر ديگـر           . موضوعات شرعي به شمار آيد    
مطلوبيت شرعي سبب نمي شود كه ايـن موضـوعات از حقـايق لغـوي و عرفـي خـود                    

  .) 1/69اراكي،( فاصله بگيرند و وضع شرعي جديدي بيابند
  صـد تخصـبه هرحال تشخيص موضوعات شرعيه با تفصيل جزئيات آن نيازمن

                                                 

كه بحث از موضـوعات شـرعيه چـون صـلات و      در شروع اين بحث ياد آوري نكته اي ضروري است وآن اين    .1
كه خواه به حقيقت شرعيه يعني وضع اين    صوم و زكات و حج، اعم از باور آوردن به حقيقت شرعيه است چه اين              

اظ در عصر شارع باور آوريم يا به حقيقت متشرعه گرايش يابيم و يا حتّي بر اين باور شويم كه اين عنـاوين در       الف
كـه  عصر قبل از اسلام نيز به كار مي رفته و در دوران اسلام حقيقت لغوي بوده است باز چاره اي نداريم جز ايـن                       

ع مقدس را باور آوريم ودر اين صورت است كه از آنها   ساختار نوين شرعي آنها در عصر اسلام و پيرو تعاليم شار          
  .به عنوان موضوعات شرعي بايد ياد كرد
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بنـابراين  . ساخته نيست  چنين تشخيصي    ، ويژه يعني همان اجتهاد است و از غير مجتهد        
 تنهـا نظـر مجتهـدان پـذيرفتني اسـت؛ و            ،در تشخيص مفهومي اين دسته از موضوعات      

ر كـه عـاملي منحـصر در شناسـايي مفهـومي ايـن قـسم از             نه تنهـا عـاملي مـؤثّ       ،اجتهاد
 داراي چـه اجزايـي      ،نمـاز «يعني پاسخ به سؤالهايي از قبيلِ       . رود  موضوعات به شمار مي   

؟ جـز بـا     »وطن شرعي كـدام اسـت     «؟  »خمس به چه معناست   «؟  »تروزه چيس «؟  »است
آيد و تنهـا اجتهـاد اسـت كـه اسـتنباط را بـه ثمـر                   استنباط از دليل شرعي به دست نمي      

  .نشاند مي
به باور  . شود  تمام مجتهدان در اين مسئله هم نظرند و اختلافي بين آنها ديده نمي            

 جريـان   ،ند نمـاز و روزه و غيـره       تقليد در موضوعات مستنبطة شرعي مان      ،صاحب عروه 
  ).1/58طباطبايي يزدي، ج(»دارد؛ همچنان كه  در احكام عملي جاري است

   عرفي موضوعات مستنبطة

 عرفي موضـوعات احكـامي اسـت كـه تـشخيصِ مفهـوم و                موضوعات مستنبطة 
شناسايي حدود و خصوصيات آن نيازمند مراجعه بـه منـابع عرفـي وفحـص و بررسـي                  

و از سنخ موضوعات صرفه نيست كه تـشخيص آنهـا بـراي              استدلال است دقيق توأم با    
  .هركس واضح باشد

 تنها به بيان حكم آنها اكتفا كرده و بـا           ،شارع نسبت به موضوعات مستنبطة عرفي     
 راجع به آنها اظهـار نظـري        ، نيازمند دقتّ نظر و استنباط است      ،اين كه موضوعات مزبور   

توانـد ناشـي از عوامـل         ه دقت نظر و اسـتنباط مـي       نياز موضوعات مزبور ب   . نكرده است 
 تخصصي بـودنِ موضـوع و يـا    ، نامعلوم بودن معناي لغوي،به عنوان مثال  . مختلفي باشد 

تواند علتّـي بـراي بـه وجـود آمـدن        هر يك مي  ،اختلافي كه ميان اهل عرف وجود دارد      
توان در ذيل دو      ي موضوعات مستنبطة عرفي را م     ،از اين رو  . ابهام در موضوع تلقّي شود    

موضـوعاتي را در بـر      » عـرف عـام   «. بررسـي كـرد   » عرف خـاص  «و  » عرف عام «عنوان  
بايست به عموم مردم مراجعه كرد و ميزان را فهـم شـايع         گيرد كه براي تعيين آنها مي       مي
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شود كه تعيـين آنهـا بـه     موضوعاتي را شامل مي» عرف خاص«در بين مردم قرار داد؛ اما    
بايـست بـه گروههـاي       مـي  ،ز مردم بستگي دارد ودر مـوارد مختلـف        نظر گروه خاصي ا   

  .متفاوتي مراجعه كرد
و » عرفـي «را به دو بخش موضـوعات       »  عرفي  موضوعات مستنبطة «بيشتر فقيهان   

طباطبـايي  : نـك (تقسيم كرده و سپس به اظهار نظر در مـورد آنهـا پرداختـه انـد           » لغوي«
 ،مكـارم شـيرازي   ؛  412،  ،الاجتهاد والتقليد التنقيح،  خويي؛  1/105حكيم،  ؛  1/587يزدي،  

مقصود آنان از موضوعات لغـوي ظـاهراً موضـوعاتي           .)10، الوثقي �ات علي العرو  قتعلي
است كه بر وضع لغوي خود باقي مانده  وكاربردهاي عرفي تغييري در آنها ببار نيـاورده              

د و راه  بديهي است كه مرجع تعيين مفاهيم اين دسـته موضـوعات، لغويـان هـستن              .است
امـا  . دستيابي به اين مفاهيم تتبع در آثار اصحاب معاجم لغوي در حد اطمينان آور است              

موضوعات عرفي آن دسته موضوعاتي هستند كه در كاربرد هاي شايع خـود نـزد اهـالي     
كه حقيقت عرفيه يافتـه ويـا بـه         عرف از حقيقت لغوي خود فاصله گرفته اند اعم از اين          

براي نيل به مفـاهيم آنهـا رجـوع بـه اقـوال لغويـان        .ار رفته باشند  عنوان مجاز شايع به ك    
ايـن  . وسيع در احوال عرف به دست مي آيـد         ةكفايت نمي كند بلكه اين مفاهيم با مطالع       

نكته نيز افزودني است كه مقصود از عرف ـ در كثيـري از مواردــ عـرف زمـان صـدور       
رعي بر روي مفاهيم عرفـي      به تعبير ديگر احكام ش    . خطابات شرعي كتاب و سنت است     
به طور مثال از موضوع غنا مي تـوان يـاد كـرد كـه     .زمان صدور محمول واقع شده است  

     گرچه لغوي آن را صوت مع معنا كرده باشد ليكن در كاربردهاي عرفـي بعـدي چـه             رج
   موضـوعات فقهـي ديگـر چـون        . ب بودن بر آن افزوده شده اسـت       طرِبسا قيدي چون م

مد عي و مرط نيز از همين قبيل اند و ر جوع به منابع لغت نمـي توانـد در بـاره    ر و شنك
  .آنها بي نيازي آورد بلكه بايستي در فهم آنها به معيار هاي عرفي رجوع كرد

 اتفاق نظري بين ،به هر حال در اين قسم از موضوعات بر خلاف دو قسم پيشين            
ه بـه ايـن بحـث       از فقيهـاني اسـت ك ـ     . ه صـاحب عـرو    ،شـود   عالمان دينـي ديـده نمـي      
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 نظر خود   ، الوثقي �عرو  پس از وي بسياري از  فقهيانِ ديگر نيز در حاشية          . است پرداخته
 و بعضي دليـل    مطرح كرده،»موضوعات عرفي«و » موضوعات لغوي«را تحت دو عنوانِ    

موضـوعات  «( ايـن دو عنـوان       ،گر چه در كتاب مزبـور     . اند  ديدگاه خود را نيز بيان كرده     
رسـد رأي فقيهـان در        ؛ اما به نظر مـي       به تفكيك بيان شده   ) »وعات عرفي موض«و  » لغوي

 ،انـد   هر دو مورد يكسان است؛ يعني كساني كه تقليد در موضوعات لغوي را روا دانسته              
اند؛ عالماني هم كـه تقليـد در موضـوعات     تقليد در موضوعات عرفي را هم توصيه كرده   

به ديگر سـخن   . اند  ت عرفي را نيز مانع شده      تقليد در موضوعا   ،اند  لغوي را جايز نشمرده   
اند  ر در تشخيص موضوعات مستنبطه عرفي پذيرفته      برخي اجتهاد را به عنوان عاملي مؤثّ      

ايـن  . انـد     مخالفـت ورزيـده    ،و برخي با تأثير اجتهـاد در تـشخيص موضـوعات مزبـور            
  .شود مطرح مي، »موافقان و مخالفان تأثير اجتهاد«ديدگاهها  در دو بخش  تحت عناوينِ 

  

  موافقان تأثير اجتهاد
 را قابـل تقليـد       »موضوعات مستنبطة عرفي  « ،تمام فقيهان به جز معدودي از آنان      

 آيــت االله ، سـيد ابوالحـسن اصـفهاني   ،از جملـه  شـيخ عبـدالكريم حـائري    . انـد  دانـسته 
اي جـز     چـاره  «: گفته انـد   ،بروجردي و بعضي ديگر به صراحت و بدون توضيح خاصي         

 وجـود  ، و ماننـد آن 1 ثنـي ، جـذع ، غنـا ، روزه، مانند نمـاز   ، در موضوعات مستنبطه   تقليد
 برخي مختار خويش را با توضيح بيشتري بيـان          2).58 و   1/57طباطبايي يزدي، ج  (»ندارد
   :يني در اين زمينه گفته استيمرحوم  نا. اند كرده

  قـا مطلاست ي» تراب خالص«د، ـه معناي صعيـوع مستنبط ـ مانند اين كـوضـم

                                                 

 .رود  هر كدام براي سن معيني از برخي چهارپايان به كار مي،اين دو واژه. 1
 ـ. »والصيام والغناء والجذع والثني ونحوهـا فلامنـاص عنـه         2   كالصلا 01
/.!+اما التقليد في الموضوعات ا    «. 2  ،اضفي
معرفـي كـرده    » موضـوعات اسـتنباطيه   «گفتني است اگر بتوان از كلام شيخ انصاري كه يكي از موارد افتا را               . 1/32

 ،كـلام مـذكور  . توان از موافقان تقليد از موضوعات مـستنبطة عرفـي دانـست            ايشان را نيز مي    ، اطلاق گرفت  ،است
 ومـورده  ، عملـه  فـي  العـامي  إليهـا  يحتـاج  فيما الإفتاء  :أحدها : 3+ثلا مناصب للشرائط الجامع للفقيه«: چنين است 

 ثبـوت  فـي  خـلاف  ولا إشـكال  ولا . عليها فرعي حكم بترتّ حيث من �4+الاستنبا والموضوعات ،��+الفر المسائل
  .3/545انصاري، » للعامي التقليد جواز يرى لا ممن اإلّ ، للفقيه المنصب هذا
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 ـ،ـ  به خودي خود] يعني همان موضوع لغوي   [»  سطح زمين « ا بـه   تقليد بردار نيست؛ ام
 مـوردي   ،گيرد  قرار مي ...  حكم شرعيِ جواز تيمم و       ،جهت اين كه به دنبال اين موضوع      

  .)1/57طباطبايي يزدي، ج(براي تقليد خواهد بود
 معرفي كرده   ،تمحمد حسين كاشف الغطا معياري كلّي براي سنجش موضوعا         

 عرفي يا لغوي بودن يا چيز ديگر نيست؛ بلكه          ،ملاك تقليد در موضوعات   : و گفته است  
 ،به ديگـر سـخن   ). 1/57طباطبايي يزدي، ج  .( كلّي يا جزيي بودنِ موضوعات است      ،معيار

 ،تعيين مفاهيم به عهدة شارع  و تشخيص مصداق به عرف واگذار شده اسـت  و تقليـد                  
به عنـوان مثـال راجـع بـه ايـن كـه منظـور شـارع از واژة           . سته است تنها در مفاهيم شاي   

 تقليـد كـرد     بايست    مي ، مطلق وجه الارض است يا خاك به تنهايي مراد اوست          ،»صعيد«
تـوان تقليـد     نمي، چه چيز خاك است و چه خاك نيست،ولي راجع به اين كه در خارج   

  .كرد
در موضوعاتي  : فته است مرحوم حكيم اين گونه موضوعات را دو قسم كرده و گ          

 بين مجتهـد و  ،كه مفاهيم و حدودشان براي همه روشن بوده و نيازي به استدلال ندارند        
 بايـد   ، مانند غنا و ظرف    ،ا در موضوعاتي كه نيازمند استدلال هستند      د فرقي نيست؛ ام   مقلّ

ط در   بايـد گفـت اجتهـاد يـا احتيـا          ، تقليد را جايز نـدانيم     ،اگر در اين موارد   . تقليد كرد 
از .  بر همه واجب است؛ كه بعيد است كسي به اين مطلب ملتزم شود             ،موضوعات مزبور 

 تبيين اين مفاهيم را در كتابهايي كه براي بيـان           ،اين رو است كه صاحب عروه و ديگران       
  .)1/105(اند گنجانده ،فتوا آماده شده است

در ايـن بـاره   ايشان . محقق خويي نيز تقليد در موضوعات لغوي را پذيرفته است   
 چه شرعي و چه     ،نظرية درست اين است كه در تمام موضوعات مستنبطه        ... «: فرمايد  مي

 دقيقـاً شـك در احكـام        ،بايست تقليد كرد؛ زيرا شك در اين موضـوعات          غير شرعي مي  
ب  مترتّ ،اي كه بر موضوعات مستنبطه      آنهاست و واضح است كه مرجع در احكام شرعيه        

 گذارد كـه اگـر در اطـراف          مجتهد بنا را بر اين مي      ،عنوان مثال به  .  مجهتد است  ،شود  مي
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 نمازش باطل اسـت؛     ، مشغول نماز شود   ، شخص ديگري از جنس مخالف     ، نمازگزار مرد
 ايـن اسـت كـه    ،معناي سخن مزبـور .  ده زراع باشد   ، بين آن دو لااقل     مگر اين كه فاصلة   

 قرار نگرفتن در پيرامـون      ،يط عنواني براي اجزا و شرايطي است كه يكي از آن شرا           ،نماز
 حكم را بيان كرده و از نگاه ديگر         ،مجتهد از يك نگاه   . [زني است كه مشغول نماز است     

همين گونه است زماني كه مجتهد در رسالة خويش         ]. به حدود موضوع توجه داده است     
شود كه داراي ترجيع است؛ چـه مطـرب باشـد و چـه                غنا به صوتي گفته مي    : نويسد  مي

معناي كلام مزبور اين است كه حرمت شرعي هم شـامل صـوت مطـرب               . باشدمطرب ن 
الاجتهـاد  التنقـيح، (؛ مشروط بر ايـن كـه همـراه ترجيـع باشـد            شود و هم غير مطرب       مي

  .)412، والتقليد
از . بايست موضـوع نيـز تعريـف شـود          ق حكم شرعي مي   ـبنابراين براي بيان دقي   

 در موضوعات احكـام نيـز       ،كند  ي تقليد مي   كسي كه در عمل به احكام از مجتهد        ،رواين
 امكـان پـذير   ،ناگزير از تقليد است؛ چه اين كه تبيين حكم بدون روشن شـدن موضـوع   

  .نيست
آيت االله تبريزي موضـوعات مـستنبطة عرفـي و لغـوي را تقليـدي دانـسته و در                   

 ـ        ،داگر براي مقلّ  :  چنين مثال زده است    ،استدلال بر آن   ا هـر    معلـوم نباشـدكه مـراد از غن
 خـروج نفـس از حالـت    ،صوتي است كه زمينة طرب در آن باشـد؛ ـ منظـور از طـرب    

شود كه داراي ترجيـع و ترديـد صـدا در     اي از صوت گفته مي طببيعي است ـ يا به گونه 
 گرچه در كلام باطل نباشد؛ و يا خصوص مواردي است كه در ضمن كـلام                ،حلق است 

ز هر اظهار نظري كه مجتهد راجع بـه موضـوع    در اين صورت مقلدّ بايد ا  ،باطل ادا شود  
 ـ  . نيـز همـين گونـه اسـت       » صـعيد «و  » گنج«مواردي مانند   .  پيروي كند  ،دارد د مـثلاً مقلّ
شود يا تنها به طلا و نقـرة پنهـان؛ آيـا              به هر مال پنهان در زمين گفته مي       » گنج«داند    نمي

وارد بايـد بـه   ؟ در ايـن م ـ »خاك و شن«است يا خصوص    » سطح زمين  «،»صعيد«معناي  
ي تعريف كـرده و      غنا را به صورت اول يعني كلّ       ،زيرا چه مجتهد  .  عمل كند  ،نظر مجتهد 
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 ،حكم آن را بيان كند و چه بگويد خصوص صوت مرجعي كـه  در كـلام باطـل باشـد                     
 مقلـدي     مجتهد حكم راجع به موضوعي بيان كرده و وظيفة         ، در هر صورت   ،حرام است 

  1.است تبعيت از حكم استكه نسبت به آن بي اطّلاع 
       پذيرد  ي از موضوعات عرفي را مي     آقاي مكارم شيرازي نيز تقليد در بخش خاص .

تواند تقليد كنـد كـه فهـم آنهـا نيازمنـد         فرد غير مجتهد در موضوعاتي مي      ،به نظر ايشان  
د فاقد ايـن اوصـاف      ممارست و احاطة به آنها باشد كه فرد مقلّ         ، سلامت ذوق  ،ت نظر دقّ

  .)1/10، الوثقي�ات علي العروقتعلي؛ 395، ��بحوث فقهية ها :نك(است
 تقليـدي   ، موضـوعاتي را كـه نيازمنـد اسـتنباط اسـت           ،يبرخي نيز به صورت كلّ    

  :در استفتايي از محضر رهبر انقلاب آمده است. دان دانسته
 خـود مكلـّف   ةتشخيص موضوعات احكام بـه عهـد   نزد فقها معروف است كه  

عـين حـال مجتهـدين در بـسياري       دري تشخيص حكم است، ول، مجتهدةاست و وظيف
آيا متابعت از نظـر مجتهـد    كنند، يموارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر م

 در موضوع نيز واجب است؟

تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلـّف اسـت و           «: ايشان پاسخ گفته است   
كه به آن تشخيص اطمينان گر آنمجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، م متابعت از

ــا موضــوع  ــد و ي ــدا كن ــه اســتنباط  ياز موضــوعات پي ــاز ب ــشخيص آن ني ــه ت  باشــد ك
   .)1/ استفتاءات  اجوبة رسالة ،اي خامنه(»دارد

  نقد و بررسي

 بـسيارند؛  »موضوعات مـستنبطة عرفـي   «گرچه موافقان نقش اجتهاد در تشخيص       
رسـد مجمـوع      قت بيان نشده است و به نظر مي       اما در كلام بيشتر آنان دليلي بر اين مواف        
شود را نيز در دو مورد مي توان خلاصـه كـردو              دلايلي هم كه در كلام سايرين ديده مي       

  .شود اينك هر يك   به همراه نقد آن تقديم مي

                                                 

1. http://tabrizi.org/index1.php?W3Village=boo/tanqih1/9.    
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   تبعيت موضوع از حكم:دليل نخست
 بايد  ،جا كه براي  فهم احكام     موضوع به خودي خود تقليد بردار نيست؛ اما از آن         

 در موضوع هـم بايـد       ، تقليد لازم است   ، همانگونه كه در حكم    ،موضوع نيز شناخته شود   
  )412، التنقيح،الاجتهاد والتقليد،  و خويي1/57طباطبايي يزدي، : نك( تقليد كرد

  : وارد است،بر اين دليل دو نقد
 صـحيح  ، به اين بيان كه اگـر اسـتدلال مزبـور     ؛ اشكالي نقضي است   ،نخستين نقد 

اي   زيرا به همان شـيوه    . بايست تشخيصِ موضوعات خارجي هم تقليدي باشند         مي ،باشد
 بايـد تـشخيص مـصداق       ، را تقليـدي دانـست     »موضوعات مستنبطة عرفـي   « ،كه مستدلّ 

 وقتـي مجتهـدي    ،چه اين كه بـه عنـوان مثـال        . في مي كرد  خارجي را نيز قابل تقليد معرّ     
ع اسـت  ،صمشخّ اي كند صدايي خاص از خواننده  اعلام مي   ، مصداقي براي صوت مرجـ

 مجتهـد در اينجـا     ،بر اساس استدلال مذكور   . معنايش بيان حكم شرعي آن مصداق است      
.  تقليـد در حكمـي شـرعي اسـت         ،نيز به تبيين حكمي شرعي پرداخته  كه تقليـد در آن           

 به نوعي تبيين حكم شـرعي       »موضوعات مستنبطة عرفي  «بنابراين همان طور كه تعريف      
اي از حكايت حكـم شـرعي اسـت؛ و ايـن در       گونه، بيان موضوعات خارجي هم    ،تاس

 تقليـد در تـشخيص موضـوعات        ،ق خـويي  حالي است كه عموم فقيهان حتّي خود محقّ       
   .خارجي را ممنوع دانسته اند

ه به اين كه مبنا و دليل اصلي تقليـد          با توج . نقد دوم همراه با بياني تحليلي است      
 بايد ديد اين سـيره در چـه         ،رة عقلا در رجوع جاهل به عالم است        سي ،در احكام شرعي  

 مـلاك  ،بـه ديگـر سـخن   .  چنين نيـست  يمواردي ساري و جاري است و در چه موارد        
 اين نيست كه هر تقليدي كـه بـه تقليـد در             ،اصلي در جواز تقليد و تأثير گذاري اجتهاد       

 عقلا در رجوع بـه        سيرة ، تقليد اند؛ بلكه مبناي     جايز و ساير تقليدها ممنوع     ،حكم انجامد 
بـا ايـن    . معلوم است كه در هر كاري تخصصي ويژه لازم است         . كارشناس و خبره است   

 نـوعي از موضـوع      ،تبيـين معنـاي نمـاز     . كنـيم    مثالهاي مستدلّ را دوباره مرور مـي       ،نگاه
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 شرعي، يـافتن تعريـف دقيقـي از     شناسي است و  بيان موضوعي از موضوعات مستنبطة        
بنابراين مـورد  .  است  ز با تمام قيود و شرايطش به اجتهاد نياز دارد و عملي تخصصي            نما

  . سيرة عقلا  رجوع به متخصص آن يعني مجتهد است
رسيدن به حكم غنا نيز نيازمند تخصص اجتهادي است و غير مجتهـد بـه حكـم                 

 ممكن است   اما تشخيص معناي غنا گر چه     . سيرة عقلا ناگزير از مراجعه به مجتهد است       
 لزومـاً  اجتهـاد اصـطلاحي نيـست؛ بلكـه در مـوارد               ، ولي آن تخصص   ،تخصصي باشد 

صي كـه بـراي          ،به عنوان مثال  .  كاملاً متفاوت است   ،مختلف  در موضوعات لغوي، تخصـ
 ،حـال اگـر مجتهـدي     .  لغت شناسي است نه اجتهاد مصطلح      ،تشخيص مفهوم لازم است   
لحاظ تخـصص دومِ وي بـه او مراجعـه و از او             توان به      مي ،لغت شناس ماهري هم بود    

 تقليد از مجتهد نيست بلكه پذيرش قول لغوي پـس از حـصول       ،تقليد كرد؛ اين در واقع    
تـوان اجتهـاد را بـه عنـوان            نمـي  ،بنا بر اين براي شناخت چنين موضوعي      .اطمينان است 

 دور داشـت    ا در خصوص موضوعات عرفي نبايد از نظر       ام. في كرد عاملي تأثيرگذار معرّ  
كه فهم و استنباط فقيه به دليل احاطه ذهن و ممارست در ادله و شواهد نصي و تاريخي               
از هر كس ديگري در تشخيص اين مفاهيم به واقع نزديكتر است و شايد بتـوان تـلاش                  

.  يك عمليات اجتهادي و استنباطي تمام عيار به شـمار آورد     ةفقيه در اين زمينه را به مثاب      
 است كه آيا كسب ايـن مهـارت شـأن اختـصاصي فقيـه اسـت و كـس            ولي پرسش اين  
  . ورود به اين عرصه نيست؟ چنين به نظر نمي رسدديگري را حقّ

تـوان بـه       نمـي  »موضـوعات مـستنبطة عرفـي     «به هر حال براي جـواز تقليـد در          
  . استدلال كرد ،بازگشت آن به تقليد در احكام

  ضوعاتاد اجتهاد يا احتياط در مواستبع :دليل دوم
   احتياط،اجتهاد:  تنها سه راه وجود دارد،ز تكليفافراغ ذمه همان طور كه براي 

 نيـز   »غنـا «و  » صـعيد «انـد ماننـد       و تقليد؛ براي تشخيص موضوعاتي كه نيازمند استنباط       
 ـ   ،بنابراين در صورت نپـذيرفتنِ شـيوة تقليـد        . همين سه شيوه پذيرفتني است     ف  بـر مكلّ
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 موضوعات يا اجتهاد كند و يا احتياط؛ و چون هيچ يك            واجب است براي تشخيص اين    
 تنها تقليـد را بايـد بـراي         ،توان به تمام غير مجتهدان توصيه كرد       از اين دو روش را نمي     

  .)1/105حكيم، ( برگزيد،غير مجتهد
شود ل برانگيز است و نقد سه گانه اي راجع به آن مطرح مياين دليل نيز تأم.  

 نيازمنـد   »موضوعات مستنبطة عرفي  «ست كه  تشخيصِ      اين نكته صحيح ا    :  يكم
 تخصصي ويژه لازم اسـت؛ امـا ـ    ،استدلال و  استنباط است و براي استدلال و تشخيص

 همـواره اجتهـاد مـصطلح    ،همان گونه كه در گذشته نيز يادآوري شـد ـ ايـن تخـصص    
ولـي   ضـروري اسـت؛      »شرعيموضوعات مستنبطة   «آري؛ اجتهاد براي شناسايي     . نيست

نبايـد  .  ضرورتي نـدارد   »موضوعات مستنبطة عرفي  « دست كم براي همه      ،مهارت اجتهاد 
طي در اين حق را از موضوع شناس عرفي زوال آورد كه بتوانـد بـا اعمـال روش اسـتنبا       

     ع در آثار لغوي به نتايج اطمينان بخش تري نسبت بـه فقيـه            قراين و احوال عرفي ويا تتب
 »موضوعات مستنبطة عرفي  «تشخيصِ    :  بايد گفت  ، اساس بر اين . مرجع خود دست يابد   

اعم از لغوي و غير لغوي مانند صعيد و  غنا   منحصر به آن سه شيوه نيـست؛ و ممكـن          
 نه مقلِّد و نه محتاط؛ بلكه لغت شناس و عرف شناس مـاهر              ،است كسي نه مجتهد باشد    

تـوان بـا برهـان سـبر و          بنابراين نمي . باشد و بتواند مفهوم صعيد و غنا را تشخيص دهد         
 تقليد را نتيجه گرفت؛ چه گزينة ديگري هـم     ،تقسيم يعني حذف موارد اجتهاد و احتياط      

   .وجود دارد كه آن هم تخصص غير مجتهد در تشخيص موضوع است
 ، لازم نيست در همه حال از مجتهد       ، تقليد   حتّي در صورت انتخاب گزينة     :  دوم

 ميان قول فقيه و كارشـناس عرفـي ديگـر بايـستي بـه           تقليد كند؛ بلكه در موارد تعارض     
 ،بـه ديگـر سـخن   . ملاك اعلم بودن گفته هر يك را كه اطمينان آورتر است ترجيح دهد           

 است؛ ولي   »موضوعات مستنبطة عرفي  « راهي براي تشخيص     ،اين درست است كه تقليد    
كـساني كـه     اعم از مجتهد و غير مجتهد و بـراي           ،تقليد از كارشناسانِ تشخيصِ موضوع    

   تقليد از مجتهد تنها راه حل نيست و تقليد از كارشناس تشخيص،هيچ تخصصي ندارند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  115      پژوهشي دربارة نقش اجتهاد در تشخيص موضوعات احَكام                                88  و تابستانبهار

  .موضوع به ملاك اطمينان آوري  پذيرفتني است
 مطـرح كـرده     ، سه راه  »موضوعات مستنبطة عرفي  « مستدلّ براي تشخيص     : سوم

در نقد نخـست بيـان   رسد ـ با توجه به آنچه   اما به نظر مي. كه يكي از آنها اجتهاد است
توان اجتهاد به مفهـوم كلاسـيك يعنـي توانمنـدي در اسـتنباط احكـام        شد ـ اساساً نمي 

چـرا كـه اسـتنباط موضـوعات     .  في كردشرعي را ابزاري كارآمد براي اين تشخيص معرّ 
صهايي چـون پزشـكي     . طلبـد    توانمندي هاي ديگـري را نيـز مـي         ،عرفي  جامعـه   ،تخصـ
يا ، حقوق، علوم سياسي، روابط بين الملـل و ماننـد آن  در             جغراف ، لغت شناسي  ،شناسي

از جمله ضرورتهاي تشخيص چنين موضوعاتي اسـت و  ايـن مـسأله در             ،موارد مختلف 
 البتـه ممكـن اسـت       .يل نوپيداي فقهي اهميـت مـضاعف مـي يابـد          موضوع شناسي مسا  

ده و  مجتهدي افزون بر اجتهاد در برخـي مـوارد ديگـر ماننـد لغـت نيـز كارشـناس بـو                    
ديدگاههاي وي در آن حوزه نيز صائب باشد؛ اما اجتهاد به خـودي خـود چنـين تـواني                   

بنابراين نه تنها اجتهاد شيوة انحصاري در تشخيص موضوعات مزبور نيست بلكه            . ندارد
 .رود ي براي اين منظور به شمار نمي مطمئنّ لزوماً شيوة

 ـ           ،بدين ترتيب   پـذيرفتني   ،ر آن وارد شـد     اين دليل نيز با توجه به سه نقدي كـه ب
 .نيست

نتيجه اين كه از مجموع آنچه موافقان تأثير اجتهاد در موضوعات مستنبطه عرفـي             
 هر يك از دو دليل داراي اشكالي بود كه اهميـت             و  دو دليل به دست آمد و      ،بيان كردند 

  .آن را به عنوان دليل تمام عيار ساقط  كرد
عات مستنبطه عرفي نـاگزير از اذعـان بـه    در پايان بحث از تأثير اجتهاد در موضو  

كه  فهم اين قبيل موضوعات عـلاوه بـر عوامـل پـيش گفتـه،            نكته اي بايد بود و آن اين      
 مـواردي چـون     يچون مفاهيم لغوي و عرفي و ساير دانشهاي مورد نيـاز گـاه در گـرو               

  نقلي ذكر شـده و ماننـد       ةكشف مناسبت حكم و موضوع، تحليل قيودي كه در لسان ادلّ          
در كلام باطـل    «به طور مثال برخي از فقها با تحليل روايات باب غنا  قيد              . آن نيز هست  
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 .)3/16، خوانـساري  1/287انـصاري : نك(را در مورد غناي حرام دخيل دانسته اند       » بودن
 جـزء شـؤن انحـصاري فقيـه و بخـشي از عمليـات               ،بديهي است كه احاطه بر اين امور      
 به مفهوم پذيرش نقش اصيل مجتهـد         مسأله اجمالاً  اين.اجتهادي به معناي مصطلح است    

جـز اينكـه در مثـال       . در بخشي از عمليات موضوع شناسي در موضوعات عرفي اسـت          
 ـ                  ي بـه   مورد اشاره ممكن است گفته شود دخالت شـارع در مـسأله و افـزودن قيـد معينّ

موضوع، غنا را از سلك موضوعات عرفيه خارج كرده ودر زمره موضـوعات شـرعيه در            
  .آورده است

  مخالفان تأثير اجتهاد

 ـ،رسـد سـيد محمـد كـاظم طباطبـايي      به نظر مـي    » الـوثقي 2عـرو «ف كتـاب   مؤلّ
 چـه   ،ترين شخصيتي است كه نظر مجتهد را در هيچ يك از موضوعات مستنبطه              برجسته

 ،جايگـاه و مـورد تقليـد      «: نافذ ندانسته و در اين باره نوشـته اسـت          ،شرعي و چه عرفي   
 مبـادي   ، مـسائل اصـول فقـه      ،بنابراين تقليـد در اصـول ديـن       . ملي است احكام فرعيِ ع  

 »يابدجريان نمي ... وي  ـا لغ ـات مستنبطة عرفي ي   ـاستنباط مانند نحو و صرف و موضوع      
  .)1/57طباطبايي يزدي، ج(

 البته ايشان نه تنها نظـر       ؛   هم عقيده است   ،آقا مصطفي خميني نيز با صاحب عروه      
 دخالت فقيهان در موارد مزبور را       ،داند بلكه افزون بر آن      نافذ نمي مجتهد را در اين امور      

تواند دخالت كند كه شـارع در    تنها در موضوعاتي مي  ،به نظر وي فقيه   . شمارد  ممنوع مي 
آن موضوعات تصرف كرده و تعريفي خاص از آنها ارائه نموده و فهـم آن را بـه مـردم                     

كـه اظهـار نظـر فقيهـان در ايـن گونـه       ايشان بـر ايـن بـاور اسـت          . واگذار نكرده است  
باشد؛ و ثالثـاً ايـن        ب نمي اي بر آن مترتّ       اولاً حجت نيست؛ ثانياً ثمره و فايده       ،موضوعات

  وي اين مطلب. دخالتها خطا و اشتباه و حتي در برخي موارد اغراي به جهل خواهد بود
  : دهد را چنين توضيح مي
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 فقيـه نبايـد در تعريـف مفهـوميِ           كـه  1در جاي خود اين نكتـه را بيـان كـرديم          «
 ـ      .  دخالت كند  ،موضوعات داراي حكم     بـسيار  . ت نيـست  زيرا نظر او در اين مسئله حج

كنند بايد به اين چـارچوب توجـه و مطـابق تـشخيص               آيد كه مقلدان گمان مي      پيش مي 
البتـه  . دان بـر خـلاف نظـر فقيهـان اسـت     كه تشخيص خود مقلّفقيهان عمل كنند؛ با اين   

خبر آنان حجت باشد ـ  يعني خبر عادل به تنهايي در موضوعات كـافي بـوده و    چنانچه 
تواند صحيح باشد؛ آن هم به شـرط ايـن كـه     نيازي به ضميمه نباشد ـ اين اظهار نظر مي 

نگـري روايـات و    بـه همـين دليـل اسـت كـه مـي      . نظر مقلدّ بر خلاف فهم فقيه نباشـد       
له به خود مقلدّان واگذار شده است       أ و مس   ساكتند ،دستورات ديني از دخالت در اين امر      

بنـابراين دخالـت فقيهـان راجـع بـه          .  تصميم گيري كننـد    ،تا بر اساس سرشت و عادت     
 به حقيقـت    ،شود  هاي عملية آنان ديده مي      تشخيص صغراهاي فقهي كه دركتابها و رساله      

گنـدم   بحث از چيستي     ،از اين رو  .  خطاي غير عمدي و گاه اغراي به جهل است         ،اشتباه
بـي  ...  چيستي عيب و     ، كشمش و آب انگور در مباحث طهارت       ، خرما ،و جو در زكات   

شـود؛ چـه تعـاريف بـسياري از           اي منتهـي نمـي      معنا است و در موارد بسياري به نتيجه       
 ـ أايـن مـس   . شـود    نقض مي  ،توان به آن ملتزم شد      فقيهان به دليل آنچه كه نمي      ي در  له حتّ

. شـود   وضع و تكليف هم ديده مـي  ، انشاء ،ماهيت حكم  ، ايقاعات ،تعاريف ماهيت عقود  
 به  ،كنند  اي عملي برخورد مي     زماني كه به نمونه   ] پس از بيان تعاريف مزبور    [زيرا فقيهان   

آن نيز به اين دليل است ]. يابند مي[كنند و بر خلاف آن تعاريف          محيط خود مراجعه مي   
مراجعـه كننـد كـه بـر اسـاس           بـه چـارچوبي      ،دنن ـكه جايز نيست فهم عرفي را كنـار ز        

 بر خـلاف ميلـشان   ،شود كه خود را تخطئه كرده    نتيجه اين مي  . تخيلاتشان بنا شده است   
 تعريـف برخـي از     ،كنند؛ آري اگر در شـريعت مقـدس         از مردم كوچه و بازار پيروي مي      

شود ـ ثابت شود و اين تعـاريف    موضوعات ـ كه از آن به موضوعات مستنبطه تعبير مي 
حمل شـود و شـارع مقـدس آنهـا را           ] همان زمان [هاي رايج در منطقه و محيط       بر تعريف 

                                                 

  .1/32، الوثقي�تحرير العرو ،مصطفي خميني: نك. است الوثقي2عرو حاشية ايشان بر ،ظاهراً مراد. 1
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 دقت و تعمق در معاني فعلي آن ممنوع اسـت؛           ،براي تمام زمانها و مكانها در نظر نگيرد       
اما اگر از دليلي استفاده شد كه   . تب نيست اي بر آن مترّ      فايده ،چون با گذشت زمان ديگر    

 عرف بر خـلاف فهـم عـرف نظـر            با كنار زدن سيرة    دخالت كرده و حتي      ،شارع مقدس 
داده است ـ كه البته بسيار بعيد است ـ در اين صورت بايد از نظر شـرع پيـروي كـرد و      

  1.)1/273 ،خيارات(» يقينا عرف حجت نخواهد بود
صـاحب  :  توان گفت در جمع بنديِ كلام صاحب عروه و آقا مصطفي خميني مي        

» موضوعات مستنبطة عرفي  « تقليد در    ،ه طور مشخص   ب ، پس از تقسيم موضوعات    ،عروه
اما مرحوم آقا مصطفي بـدون  . را نپذيرفته؛ و دليلي بر مخالفت خود نيز ارائه نكرده است   

 به طور كلي راجع به اظهار نظر فقيهان نسبت به مفهـوم موضـوعات               ،تقسيم موضوعات 
و » هموضـوعات صـرف   «رسـد محـور بحـث وي          بـه نظـر مـي     . احكام سخن گفته است   

  موضـوعات مـستنبطة  « تنهـا   ،زيرا در پايان كلام خود    . است» موضوعات مستنبطة عرفي  «
بـدين ترتيـب ايـشان نيـز بـا تـأثير اجتهـاد در تـشخيص                 . را خارج كرده است   » شرعي

  . مخالفت ورزيده است» موضوعات مستنبطة عرفي«
به هر حال در كلام آقا مصطفي نكات مختلفـي بيـان شـده كـه نيازمنـد بررسـي              

 ـ  ) 1:شـود    خلاصـه مـي    ،مهمترين آنها در سه ادعاي ذيل     . است ت تـشخيص   عـدم حجي
حرمت اظهار نظر راجـع بـه ايـن تـشخيص و     )2؛»موضوعات مستنبطة عرفي«مجتهد در   

 به دو شـرط مخـالف       جواز اظهار نظر فقيه در تشخيص موضوعات      ) 3دليل اين حرمت؛  
 .نبودن نظر فقيه با نظر مقلدّ وحجت دانستن خبر يك عادل در موضوعات

                                                 

الجاري فـي المـĤثير ، عنـوان    : ت قلت وإن شئ «: آورد ايشان در جاي ديگر نيز اين مطلب رابا تعابير مشابهي مي   . 1
 إلى تحديد الفقهاء ، بل في ذلـك إغـراء بالجهـل ، وإلقـاء فـي             5+يشير إلى ما يرتكز عند العرف والعقلاء ، ولا حا         

 ، لأن العرف هـو      -�+لا يعرفون الموضوعات العر     عندهم ، فكما أنهم    '7+ الوا -�+ ، لأنه من الموضوعات العر     �
��6+ا
 عـدم  بعـد  إنـه  ، ولعمـري  «؛1/183 ،2 كتاب الطهار  ، مصطفي خميني  .»كذلك على الفقهاء العظام ذلك    السند فيها ، ف   

 لهـم  تبعيتهم لزوم العرف لتوهم ، الفساد توجب ،وإثباتاً نفياً الفتوى أرباب �+فدخا ، السبب في الأقدس الشرع �+دخا
 ، العـرف  إلـى  موكـول  يتحقـق  بـه  ومـا  ، وكـذا  كـذا  فأحكامه البيع تحقق إذا : يقال أن الأحوط فالأولى . ذلك في

 »5(��+ المـر  فـي  متعاكسان والعرف فهم ، اتباعهم - عليهم تعالى االله رضوان - وعليهم ، بيدهم مصاديقه وتشخيص
  .2/19 ،����مستند تحرير الو ،سيد مصطفي خميني
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توان دلايل دو ادعاي اول را هم يافت كه براي بررسي بهتـر                مي ايشاندر عبارت   
 . دلايل  به تفكيك بيان مي شود،اين سخن

ة موضوعات مـستنبط  «ت تشخيص مجتهد در     عدم حجي (دليل وي بر مدعاي اول      
  : دو چيز است،)»عرفي

1 .»   يعنـي چـون شـارع      . »س در تعيين موضوعات مزبـور     عدم دخالت شارع مقد
پس تعيين آن به مكلفّـين واگـذار         ، اظهار نظر نكرده   ، راجع به تشخيص موضوع    ،سمقد 

اي كـه بـه وي واگـذار     لهأ دليلي بر حجيت نظر مجتهـد در مـس   ،شده است؛ و از اين رو     
  . وجود ندارد، از اختيارات اوست خارج،نشده و در واقع

بي فايده بودن بحث فقيهان راجع به موضوعات در بسياري از موارد؛ به دليل         . 2 
  .خلاف واقع بودنِ برخي از اين اظهارات و نقض آنها

 سـكوت  ،گواه بر اين كه تشخيص موضـوعات احكـام بـه مـردم واگـذار شـده         
 .روايات در اين باره است

مكلفّ براي عمل بـه     .  اغراي به جهل است    ،اين اظهار نظرها  اما دليل حرام بودن     
بيند و بدين منظـور بـه مجتهـد مراجعـه              تكليف خويش را در تقليد مي      ،دستورات الهي 

دانند كه تنها در احكام شرعي و         در اين ميان اكثريت نزديك به تمام مكلفّان نمي        . كند  مي
و » موضوعات صرفه «د از مجتهد در      بايد تقليد كنند و تقلي     »شرعيموضوعات مستنبطة   «
 ضرورتي ندارد؛ و حتّي بيشتر كساني هم كه بـه ايـن نكتـه               »موضوعات مستنبطة عرفي  «

 اين در حـالي     .توانند موارد تقليدي را از غير آن تفكيك كنند           به راحتي نمي   ،توجه دارند 
 تـوان تـشخيص موضـوعات صـرفه و يـا      ،است كه خود مكلـف در بـسياري از مـوارد        

نبطة عرفي را دارد و يا حتي در مواردي يقين بر خلاف نظر مجتهد دارد ولي چـون                  مست
كند؛ با اين كـه        از او تقليد مي    ،داند  هاي مجتهد مي    خود را مكلف به تقليد در تمام نظريه       

بدين ترتيـب اظهـار     .   عمل بر طبق يقين خويش بوده است       ،وظيفة مكلفّ در اين موارد    
  .ف را به اشتباه اندازد و به تعبير ديگر اغراي به جهل باشدلّ ممكن است مك،نظر فقيهان
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گفتني است دربارة مدعاي سوم كه همان استثناي عدم حجيت اظهـار نظـر فقيـه                
 دليلي ارائه نشده است؛ ولي  در نقد و بررسي ذيل به آن              ،در تشخيص موضوعات است   

  .خواهيم پرداخت
  نقد و بررسي 

 قابـل نقـد     ،اي كه از اين كلام استفاده شده        سه نكته  هر   ،با توجه به آنچه گذشت    
  . است

موضـوعات مـستنبطة    ت تـشخيص مجتهـد در       عدم حجي «دربارة نكتة اول يعني     
له ضروري است كه به جـز اسـتثنايي كـه مـستدلّ بيـان كـرده                 أ توجه به اين مس    ،»عرفي
وضوعي  استثناي دومي هم وجود دارد و آن زماني است كه مجتهد در تشخيص م              ،است

.  محروم باشـد ، تخصص داشته و مكلفّ از اين تخصص،كند كه دربارة آن اظهار نظر مي 
له سخن گفتـه شـد      أبه تفصيل از اين مس    » نقد و بررسي دلايل موافقان اجتهاد     «در بحث   

 ، نيازمند به تخصص  و مكلفّ از آن بي بهره است           ،كه در مواردي كه تشخيص موضوع     
بنابراين بـه   .  مجتهد باشد  ،رشناس است؛ گر چه اين كارشناس     سيرة عقلا در رجوع به كا     

توان تشخيص مجتهد در موضوعات مستنبطة عرفي را مـردود دانـست؛ و               طور كلي نمي  
خواهند به كلّي گويي      مكلفّان از مجتهدان مي    ،به همين دليل نيز در بسياري از استفتاءات       

 بـسياري از    ،در واقـع  . نظـر كننـد   در احكام اكتفا نكنند و راجع به موضوعات هم اظهار           
ي         »موضوعات مـستنبطة عرفـي  «  ـ بـه لحـاظ اسـتنباطي بودنـشان ـ از پيچيـدگي خاصـ

 دشـوار اسـت؛ از    ،برخوردارند و بدين جهت تشخيص آنها براي بسياري از افراد جامعه          
له در تعامـل مـردم بـا        أايـن مـس   . گردند   به دنبال مرجعي براي اين تشخيص مي       ،اين رو 

 نوشـت و در آن از       )ع(اي به امام كاظم      نامه ،يكي از شيعيان  . هم وجود داشت  معصومان  
:  رسـيد بـا خـود انديـشيد      )ع(پس از اين كه نامه بـه امـام        . حكم سجدة بر شيشه پرسيد    

و وجهـي بـراي سـؤال    ] پس سجده بر آن جايز است     [يدنيهاي زمين است؛    يشيشه از رو  
  :شتند در جوابش چنين نو)ع(امام. من از ايشان نبود
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يدنيهاي زمين پنداشـتي،  يار؛ گر چه در نفس خود، آن را از رو    زبر شيشه نماز نگ   «
اما شيشه از نمك و سنگ ريزه است كه تغيير صورت داده و به خلوص و صرافت خود              

  1.»باقي نمانده است
 اما فقيه نيـز بـه دليـل    ، ـ انجام گرفته  )ع( گر چه از سوي معصوم، اين تشخيص

 ـ اي در  ص ويـژه  دست كم بـا بخـشي از موضـوعات احكـام ـ تخـص      ممارست فراوان 
اين آشنايي در مورد موضوعات عرفيه محسوستر است چه         .شناسايي آنها پيدا كرده است    

ي و تـاريخي    كه گفته شد پي بردن به احوال عرف زمان صدور از ميـان شـواهد نـص                آن
 از ايـن    برخوردار است  مهارتي است كه فقيه به دليل احاطه وانس ذهني بيش از ديگران           

همـان  : تـوان گفـت      هيچ گونه استبعادي نداردو مـي      ،مرجعيت وي در اين تشخيص    رو  
گونه كه مكلفّ به منظور يافتن حكم شرعي بايستي به مجتهد مراجعه كنـد چـون خـود     

 در موضوعات عرفي نيز هرگاه نتوانـد خـود بـه نتيجـه رسـد،                ،قادر به تشخيص نيست   
موضـوعات  «لي ندارد آن هم در فرضي كه مجتهد در  تـشخيص      مراجعه به مجتهد اشكا   

البته بايد توجه   .  تخصصي بيش از كارشناس عرفي ديگر پيدا كرده است         »مستنبطة عرفي 
داشت اظهار نظر مجتهد در اين موضوعات  نه به خاطر ويژگي مجتهد و فقيـه بـودن او          

ف به اين   آگاهاندن مكلّ . بلكه از آن حيث كه كه مهارت وتخصص يافته است، مي باشد           
  .مسأله هم ضروري است

زيرا اولاً  اگر اين اظهـار  .  اشكال اغراي به جهل نيز منتفي خواهد شد،با اين بيان  
 بايد هر گونه اظهار نظري حتّي صدور حكـم شـرعي را             ،نظرها را اغراي به جهل بدانيم     

وضوع حكم شرعي    م هچه در حكم شرعي نيز به مثاب      . هم اغراي به جهل به شمار آوريم      
 دچـار اشـتباه شـود و    ،خطا و صواب راه مي يابد و ممكن است مجتهد در برخي موارد          

                                                 

 2الـصلا  عن يسأله )ع(ضيالما الحسن أبي إلى كتب أصحابنا بعض أن الحسين بن محمد عن ، يحيى بن محمد «.1
 فكتـب  : قـال  عنه أسأله أن لي كان وما الأرض أنبتت مما هو : وقلت تفكرت إليه كتابي نفذ فلما : قال الزجاج على
» ممـسوخان  وهمـا  والرمـل  الملـح  مـن  ولكنـه  الأرض أنبتت مما أنه نفسك حدثتك وإن الزجاج على لصتُ لا إلي

  .3/332 ،كليني
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با عنايت به اين نكته كه اغراي به جهل جزء عناوين قـصديه             . ديگران را به اشتباه اندازد    
ثانيـاً  . است، مجتهد در هيچ يك از اين دو مورد قصد به اشتباه انداختن ديگران را ندارد               

ف به اين امر كه رأي مجتهد در موضوعات مستنبطه عرفي مربوط به شأن              ندن مكلّ آگاها
  .اجتهادي او نيست مانع از اغراي به جهل مي شود

موضـوعات  « اولاً دو وجه بـراي حجيـت اِظهـار نظـر مجتهـد در                ، بدين ترتيب 
ت آن را بـه صـرف سـكوت شـارع                وجود دارد؛ پس نمـي     »مستنبطة عرفي   ،تـوان حجيـ

 تـشخيص موضـوع بـه       ،ثانياً با توجه به همين دو موردي كه ذكر شد         . دانستمخدوش  
 لزوماً اغراي به جهل نيست؛ همان گونه كه خود مستدلّ هم اغراي به جهـل       ،وسيلة فقيه 

داند؛ بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد كه دخالت فقيه           ها را هميشگي نمي     بودن اين نظريه  
بنـا بـر آنچـه      .   به طور كلي ممنوع اعلام شود       »يموضوعات مستنبطة عرف  «در تشخيص   

 مجـاز بـوده و      ،ذكر شد با اين كه ممكن است دخالت فقيه در تشخيص اين موضوعات            
 نقـشي   ، اجتهاد بـه خـودي خـود در ايـن تـشخيص            ، با وجود اين   ،حتي معتبر هم باشد   

  .ندارد
 ،ضـوعات اگر خبر يك عادل را در مو :  گفته شد  ، كه در آن   ،راجع به مدعاي سوم   

نظر مجتهد نيز در تشخيص موضوعات       ،ت بدانيم حج  ، تنها اين مطلب را     ،ت است  حج 
ت مـي  ، خبر عادل را تنهـا در امـور محـسوس        ،شويم كه اصوليان    ياد آور مي   داننـد    حجـ

 بايد ديـد    ،جا كه بحث ما در شناسايي مفاهيم موضوعات است        و از آن   )3/147،  يني  ينا(
رسد اظهار نظر فقيـه       شود يا حدسي؟ به نظر مي        انجام مي  اين شناسايي به صورت حسي    

إخبار ،ايـن  نقـل فقيـه       ، اگر تنها نقل ديدگاه يك لغوي باشـد        ،راجع به مفهوم يك لغت    
 اما اگر با بررسي نظريه هاي مختلف و اسـتعمالات  گونـاگون بـه نتيجـه                  1.حسي است 

ر حدسـي و اسـتنباطي        اظهار نظر وي إخبا    ،رسد نوعي استنباط است كه در اين صورت       
تشخيص وي از موضوعات عرفي غير لغـوي نيـز كـاملاً آميختـه بـا                .محسوب مي شود  

                                                 

 الاسـتعمالات  فـي  وجـده  مـا  علـى  ينقلهـا  اللغـوي  لأن &��0+ ا لأمـور  ا قبيـل  مـن  داخـلا  اظالألف معاني تعيين«. 1
 .2/131مصباح الاصولخويي، . »فيها والرأي النظر إعمال له وليس ، والمحاورات
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بنابراين نكتة سومي كه از سخنان فقيـه مـذكور بيـان            . عمليات حدسي و استنباطي است    
  . تنها در مواردي پذيرفتني است كه اظهار نظر فقيه به صورت حسي باشد،شد

  ديدگاه برگزيده

 دو  ، و نقـش اجتهـاد در آن       »موضوعات مـستنبطة عرفـي    «ليدي بودن   راجع به تق  
ها برخي موافق و بعضي مخـالف تـاثير اجتهـاد             نظريه مطرح شد كه بر اساس اين نظريه       

با جمع بنـديِ نقـد و       .  كه بيان شد   ،هر كدام از اين دو نظريه داراي اشكالاتي بود        . بودند
.  ديدگاه برگزيده نايل مي شـويم      ، مطرح شد  هايي كه در هر يك از اين دو نظريه        بررسي

موضـوعات  « هيچ نقـشي در تـشخيص        ،در اين ديدگاه اولاً براي اجتهاد به خودي خود        
 قائل نيستيم و ثانياً اظهار نظر فقيهان را در اين موضـوعات بـه صـورت                 »مستنبطة عرفي 

 كه اجتهاد بـه      اين ،به ديگر سخن  . دانيم   مجاز دانسته و حتّي با شرايطي معتبر مي        ،جزيي
 دليل بر اين نيست كه تشخيص       ، نقشي در استنباط موضوعات عرفي ندارد      ،خودي خود 

مجتهـد  .  تلقّي شـود ،مجتهد هرگز معتبر نباشد، اظهار نظر او حرام يا تقليد از وي ممنوع   
تواند به تشخيص موضوع احكـام بپـردازد؛ بلكـه گـاه ايـن تشخيـصها            مجاز است و مي   
 شرعي بايستي دربارة موضـوعات        و از بابِ انجام تكليف و وظيفة       كند  ضرورت پيدا مي  

اي موارد در صورت سـكوت        چه در پاره  . احكام اظهار نظر كرده و به ديگران اعلام كند        
. گيـرد   ماند و يـا بـه اشـتباه افتـاده و در مفـسده قـرار مـي                    مكلفّ بلاتكليف مي   ،مجتهد

 ـ  تخصص فقيهان پيشين در علوم گوناگون را مي         و  1وان در همـين راسـتا توضـيح داد؛        ت
 آشنايي با علوم رايج زمان خـويش را بـه عالمـان             ،شايد به همين دليل نيز برخي فقيهان      

 فاضل توني كه حـدود  2.اند ل اجتهاد دانسته اند و آشنايي با آنها را مكم        ديني توصيه كرده  
 بعـض   ،نجـوم  ، از دخالت علومي ماننـد جبـر و مقابلـه          ،زيسته است   چهار قرن پيش مي   

  ).280 ،فاضل توني.( ياد كرده است،مسائل هندسه و پزشكي  در اجتهاد

                                                 

اي از اين عالمانند و مدرسه خواجه نصير الـدين طوسـي و مدارسـي كـه در مكتـب                   شيخ مفيد و نجاشي نمونه     .1
 مثالهـاي  ،شد  پزشكي و جامعه شناسي تدريس مي    ، رياضيات ، آمد و در آنها علومي همچون هندسه       سامرا به وجود  

  ).306 ،رضوي : نك(اند روشني در اين باره
 ،كه فقيهان توجهي به موضوع شناسي و علوم مربـوط بـه آن نداشـته انـد     تصور برخي مبني بر اين  ،بدين ترتيب . 2

  ).87 ،فنايي: نك(تصوري نابجاست 
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 و در اينجـا     بيان شـد   ، قبل  به هر حال تفصيل اين مطالب در ضمن نقد دو نظرية          
  :يادآوري چهار نكته ضروري است

گاه دخالت مجتهد در بيان مصاديق موضـوعات مـستنبطة عرفـي در واقـع بـه                 . أ
آنچه سجده  « فقيه در بحث     ، به عنوان مثال   1.ع شناسي مربوط است   مرحلة نخست موضو  

: گويـد    سجده بر خوردنيها و پوشيدنيها را غير مجاز معرفي كرده مـي            ،»بر آن جايز است   
 صحيح  ،رويد و خوراك حيوان است مثل علف و كاه          سجده بر چيزهايي كه از زمين مي      

 ،كه خـوراك حيـوان    گر چه اين  . )390 ، توضيح المسائل   رسالة ،روح االله خميني  (است  
 به نوعي به تبيين مصاديق خوردنيها بـاز         ، هست يا نيست   ،مصداقي از خوردنيهاي مزبور   

 ـ                ،گردد  مي  سـجده بـر     ،ة مربـوط   اما در واقع معناي آن اين است كـه بـا مراجعـه بـه ادلّ
 عنـوان  ،بـه ديگـر سـخن     . خوردنيهايي مجاز نيست كه خوراك انسان باشـد نـه حيـوان           

 منصرف اسـت  ،كه در مرحلة جعل آمده و سجده بر آن غير مجاز دانسته شده    » ولالمأك«
 بيان محدودة موضوع است كه به مرحلة نخست موضـوع   ،اين مطلب . به خوردني انسان  

  .گردد شناسي باز مي

پردازد كـه ممكـن اسـت در نگـاه            اي موارد فقيه به بيان مصاديقي مي        در پاره . ب
 ، بر اساس يك اجتهـاد    ،نظر رسد ولي در واقع اين تشخيص       عملي غير اجتهادي به      ،اول

  :دهد  اين مطلب را بيشتر توضيح مي،مثال برخي نويسندگان. انجام شده است

 2، كـه در دليـل وجـوب حـج         ندستهم واضحي   يها مف ،''مستطيع'' و   ''استطاعت''«
ين پرسـش  هاي فقيهان با امثال ا    لكن با مراجعه به نوشته    . موضوع حكم قرار گرفته است    

هاي علميه كه از طريق گرفتن        شويم؛ اشخاصي كه مانند برخي از طلاب حوزه         مواجه مي 
ه رونـد و حـج      كنند و با فرض اخذ شهريه قادرند به مكّ          شهريه زندگي خود را اداره مي     

                                                 

حكم در مرحلة جعـل و تـشريع   «شود كه   پاسخ داده مي،در اين مرحله ـ همان گونه كه بيان شد ـ به اين سؤال  . 1
 ؟» مربوط به كدام موضوع است،بر چه موضوعي بار شده و حكم مستفاد از ادلةّ اربعه

2 .8�9�8�:; <=�:� >?�@/�� AB8C 8DE�:.F�� >G:# :��=!:
EH� 8�E�=�>I �J��>.:H،97/مران آل ع.  
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 و در پاسخ با دو نظر از سوي فقها مواجـه            1اند؟   آيا چنين اشخاصي مستطيع    ،انجام دهند 
 اين است كه طرح اين پرسش و پاسـخ بـا            ،نمايد  ي كه در اينجا رخ مي      سؤال 2گرديم؛  مي

 در نوشـته  ،توجه به اين كه اين كار مصداق شناسي براي يك موضوع ساده فقهي اسـت          
آيا نظر فقيه در ايـن بـاره اعتبـار          ! اند؟  كند و چرا فقيهان بدين امر پرداخته        فقيهان چه مي  
 اين است كه هـر      ،دهد و آن    بهه را جواب مي   لكن توجه به يك نكته اين ش      ! فقهي دارد؟ 

چند موضوع استطاعت و مستطيع از مخترعات شـرعي يـا موضـوعي پيچيـده و عرفـي                  
 ، حتي از موضوعات مستنبطه هم نيست كه بايد به دليلي كه ايـن موضـوع در آن             ،نيست

 اما اين موضوع در شمول يا عـدم شـمولش نـسبت بـه               ، مراجعه كرد  ،ذكر گرديده است  
توان صدق يـا      مثلاً در نمونه پيش گفته مي     .  محتاج به استنباط فقيه است     ،مصاديقبرخي  

كند را بر  بحثي اجتهـادي و    استفاده مي  )ع(عدم صدق مستطيع  بر كسي كه از سهم امام         
گردنـد يـا     را مالـك مـي    )ع(كه كه آيا اين گروه سهم امام      فقهي متوقف دانست و آن اين     

ن كه آن را مالك گردنـد؟ در فـرض اول مـستطيع و در               بدون اي  ،تنها حق مصرف دارند   
  ).380 ،عليدوست(»فرض دوم مستطيع نيستند

تفكيك موضوعات عرفي از غير آن و نيز تشخيص اينكه عـرف كـدام زمـان،     . ج
ملاك تعيين موضوعات عرفي است، بر عهدة فقيه مـي باشـد؛ و در ايـن جهـت فرقـي                    

زيـرا جداسـازيِ    .  فقيه بدانيم يا خير     وظيفةكند كه تشخيص خود اين موضوعات را         نمي
. رود موضوعات عرفي از غيـر آن، عملـي اجتهـادي اسـت و جـز از فقيـه انتظـار نمـي                     

  . نيازمند تخصصِ فقهي است،همچنين تشخيص اينكه كدام عرف بايد ملاك قرار گيرد
در مباحث گذشته بيان شد در صورتي كه خود مكلفّ، موضـوعات عرفـي را               . د
 مهـارت تـشخيص ايـن       ، دهد، تقليد از مجتهد نارواست؛ و نيز چنانچه مكلفّ         تشخيص

توانـد   موضوعات را داشته باشد و يا بخواهد به كارشناسي غير از فقيه مراجعه كند، مـي               

                                                 

 .100 و 90 ،82 ،58 ،48،50 مساله ، مناسك حج،روح االله خميني: نك. 1
 .تعليقة مراجع بر مناسك حج امام خميني ذيل مسائل مذكور در رقم سابق: نك. 2
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با توجه  .  به تشخيص خود يا متخصص ديگري عمل كند        ، تقليد نكرده  ،از مرجع خويش  
 ،ن در ضمنِ اظهـار نظرهـاي فقهـي خـويش         مناسب به نظر مي رسد فقيها      ،لهأبه اين مس  

 در هـر    ،به عبارت ديگـر   .  مشخص سازند  ،موضوعات عرفي را از موضوعات غير عرفي      
فتوايي به اين نكته تذكر دهند كه تقليد در كدام موارد، الزامي اسـت؛ در كـدام مـوارد ـ     
به جهت موضوعي بودنِ فتوا و يقين بر خـلاف از سـوي مكلـّف ـ ممنـوع اسـت و در       

 ،اين ياد آوري از يك سو     .  حقّ انتخاب دارد   ،دام موارد، بين مجتهد و كارشناسان ديگر      ك
سـازد و از سـوي         را برطـرف مـي     موضوعات عرفي نياز بسياري از مكلفّان به تشخيص       

  .كند  اشكال اغراي به جهل را به طور كلّي حل مي،ديگر
  

  مصداق يابي

سم نخـست        به دو قسم تقس   » مصداق يابي «در مباحث تمهيدي     يم گرديد؛ و از قـ
سم دوم             » شناساييِ مفهومي «آن در ضمن بحث      سخن به ميان آمد؛ و اكنون بحث  بـه قـ

  .يابد اختصاص مي» تشخيص موضوعات خارجي«آن يعني 
  تشخيص موضوعات خارجي

گرچه در مقام صدور حكـم      : بايد گفت » تشخيص موضوعات خارجي  «راجع به   
 به نظـر    ، اما به لحاظ مباحث علمي     ، فراواني وجود دارد    احكام و فتاواي متفاوت    ،و فتوا 
تـشخيص موضـوعات    «را بـه عنـوان عـاملي مـؤثر در           » اجتهـاد  «،رسد فقيهان امامي    مي

 ، اين مرحلـه را از حيطـة وظـايف فقيـه           ، و به ديگر سخن      به رسميت نشناخته  » خارجي
خن فقيهان راجع به ايـن  س. خورد  و در اين باره اختلافي به چشم نمي1اند؛  خارج دانسته 
است » مفهوم شناسي «ـ كه نوعي از     » موضوعات صرفه «توان ذيل مباحث      موضوع را مي  
  اند؛ به همـين دليـل در ناحيـة          موضوعات مزبور به لحاظ مفهومي واضح     . ـ مشاهده كرد  

                                                 

 أو ��+ لغـو  أو ���+ الـشر  ����6+ ا المفـاهيم  كانت سواء الصغريات علي الكبريات تطبيق مقام في التقليد يجري لا«. 1
طباطبـايي  . »بتـراب  أوليس تراب هذا أن في لا الأرض وجه مطلق أو التراب هو الصعيد أن في يلزم التقليدف ، -�+عر

 .5/178 ، الوثقي�مستند العروخويي، : ؛ و نيز نك1/58يزدي، ج
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 تنها نيازمند تطبيـق بـر       ،مفهوم شناسي نياز به هيچ مهارتي ندارند؛ و براي تعيين موضوع          
در ايـن مرحلـه از موضـوع      » موضوعات صرفه « تفصيل بحث در     ،از اين رو  . اند  يقمصاد

  .شناسي يعني مصداق يابي مطرح مي شود
بـه ايـن نكتـه تـصريح        » موضـوعات صـرفه   «  برخي فقيهان در ضمن بحـث از        

تـشخيص  «كه همـان  ) صغرا(بر جزيي ) كبرا(كنند كه نه تنها نظر فقيه در تطبيق كلّي            مي
 نظر ديگـران    ،اي موارد    بر سايرين برتري ندارد؛ بلكه در پاره       ،است» يموضوعات خارج 

 امري حسي اسـت و نيازمنـد        ، چرا كه تطبيق مزبور     صائبتر است؛  ،در مقايسه با نظر فقيه    
 تنهـا بـه   ، تـشخيص ايـن نـوع از موضـوعات    ،به ديگر سخن. استدلال و استنباط نيست  

-ز ايـن گيرد؛ ا  بر پاية حس صورت مي     ،امرتطبيق كبري ها بر صغري ها نياز دارد و اين           

 ايـن  1. بر مقلدّ ترجيح نمـي يابـد  ، مهارت اجتهاد نسبت به آن نقشي نداشته و مجتهد  رو
 روشن است كـه در بحـث تـشخيص موضـوعات صـرفه         ،له تا بدان حد نزد فقيهان     أمس
ار نيست؛  موضوعات صرفه تقليد برد   : )412،  التنقيح،الاجتهاد والتقليد ،  خويي(گويند    مي

زيرا مفهوم آن  ابهامي ندارد و براي همه واضح است و راجـع بـه يـافتن مـصداق هـم                       
 وجود ندارد و گاه مقلدّ نسبت بـه مجتهـد از آگـاهي بيـشتري      ،فرقي بين مجتهد و مقلدّ    

بـه طـور كلـّي      » موضوعات صـرفه  «گيرند كه     برخوردار است؛ و بر اين اساس نتيجه مي       
  . تقليد بردار نيست
 دليلِ تقليد بردار نبودن     ، همان گونه كه از استدلال مطرح شده پيداست        :يبررس

 امـري حـسي اسـت و در         ،چنين مطرح شده كه تشخيصِ موضـوع      » موضوعات صرفه «
 آگـاهي   ،يعني نه تنها در بـسياري از مـوارد        .  مجتهد بر ديگران برتري ندارد     ،امور حسي 

 ، آگاهي مقلدّ نسبت بـه موضـوعات      ،گاه يكسان است؛ بلكه     ، در اين باره   ،مجتهد و مقلدّ  
 اين است كه مجتهـد در    ، پيش فرض استدلال مزبور    ،بدين ترتيب . بيشتر از مجتهد است   

                                                 

د  والمجتهد والمقلد فيها سواء بل قد يكون العامي أعرف في التطبيقات من المجته             �0C+فإن التطبيقات أمور    ... «. 1
 .412، التنقيح،الاجتهاد والتقليد، خويي»فلا يجب علي المقلد أن يتابع المجتهد في مثلها
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در مواردي اگر فـردي بـه هـر دليـل نتوانـست        .  برتري ندارد  ،تشخيص موضوع بر مقلدّ   
 و شـخص ديگـري چـون مجتهـد بـه دليلـي ـ مـثلاً         ،موضوعِ حكمي را تشخيص دهد

 مـي تـوان بـه نظـر او     ،شتر ـ مهارتي در تشخيص موضوعات پيدا كرده بود ممارست بي
     ي از باب شهادت يا رجوع بـه مخبـر عـادل و در مـوارد                اعتماد كرد واين در موارد حس

 دقت نظر و انجام عمليات استنباطي اسـت از بـاب   يديگر كه تشخيص مصداق در گرو 
  .   رجوع جاهل به كارشناس و عالم معنا مي يابد

از جمله دلايلي   .  خصوص مورد دوم توضيحي افزون تر خالي از فايده نيست          در
  سـيره يـا بنـاي عقلاسـت        ،ت قول و فتواي مجتهد در احكام ارائـه شـده          كه براي حجي  .

 يكي از مرتكزات ذهني و از مواردي است كه بناي عقـلا بـه آن                ،مراجعه جاهل به عالم   
صنعت و مهارتي بلكه در هر كاري ـ چـه آن   بناي عقلا نه تنها در هر . تعلقّ گرفته است

 بر اين است كه جاهـل بـه عـالم    -كار مربوط به زندگي معيشتي باشد يا زندگي اخروي  
 شخصي كارشناس و اهل     ، بدين جهت است كه فرد مرجع      ، مذكور  مراجعة. مراجعه كند 
ود ش ـ   مزبور ديده نمي    در شرع مقدس اسلام هم ردع و نهيي نسبت به سيرة          . خبره است 

بنابراين مراجعه مردم به مجتهد بـراي دريافـت         . )83،  التنقيح،الاجتهاد والتقليد ،  خويي(
  . حكم شرعي به تأييد شارع مقدس رسيده و حجت است

 راجـع بـه     ، همين دليل كه براي حجيت تقليـد در احكـام شـرعي مطـرح شـده               
 نيـز قابـل     »موضوعات صـرفه  «پذيرش قول مجتهد يا هر كارشناس ديگر در بسياري از           

كسي كه در تطبيق كلـّي بـر جزيـي و           : توان گفت   در اين موضوعات نيز مي    . طرح است 
تواند براي كساني كـه از         مي ، مهارتي پيدا كرده است    ،يافتن مصاديقِ خارجي يك مفهوم    
 مرجع باشد و همان سـيره در چنـين مـواردي نيـز              ،چنين مهارت و تشخيصي محرومند    

 جاهل به عالم به مواردي محدود نيست كه           در مراجعة   عقلا  سيرة. ساري و جاري است   
اي از آنهـا بـه        تواند نمونـه    جهل در آن به لحاظ مفهومي است بلكه مصداق يابي هم مي           

در . دانيم مواد مسموم براي انسان مضرّ و گاه كُشنده اسـت             مي ،به عنوان مثال  . شمار آيد 
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محمول و در بحث ما بـه       » كُشنده«ا  و ي » مضرّ«موضوع است و    » مواد مسموم  «،اين مثال 
 كـاملاً واضـح اسـت و        ،»محمـول «و  » موضوع«مفهوم اين   . شود  مثابة حكم آن تلقّي مي    

در بسياري از مـوارد بـراي   .  كار هر كسي نيست،اما تشخيص مواد مسموم. ابهامي ندارد 
 ـ        به آزمايشگاه مراجعه كرد       بايد ، سمي ةتشخيص يك ماد   ل و آن را بـه كارشـناس تحوي

 مصداقي بـراي مـواد      ، مشخص شود كه اين ماده     ،داد تا پس از طي مراحل آزمايشگاهي      
توان فراوان به چنين مراجعاتي دست يافت         مسموم هست يا خير؟ در سلوك عقلايي مي       

گيرد و گر نه از جهت مفهومي هـيچ           كه تنها براي تشخيص مصداق خارجي صورت مي       
  تـوان رجـوع جاهـل بـه عـالم در مرحلـة              حتي مـي   به را  ،از اين رو  . ابهامي وجود ندارد  

اگر صحيح باشد كه اين را هم تقليـد بنـاميم           . عقلا دانست   مصداق يابي را هم جزء سيرة     
اين نكته معلوم است كه فرقي اساسي با تقليد در احكام شـرعي دارد و آن ايـن كـه در                     

 ـ        هيچ تخصصي جايگزين اجتهاد نمـي      ،فهم احكام شرعي   ت حكـم   شـود و بـراي درياف
توان به شخصي غير از مجتهد مراجعـه كـرد؛ امـا اجتهـاد بـراي تـشخيص                     نمي ،شرعي
اي اسـت كـه       گاه بـه گونـه    » موضوعات صرفه «توضيح اين كه    .  ضرورتي ندارد  ،مصداق
صي نيـاز             .  آن نيز به راحتي قابل شناسايي است        مصاديق در ايـن مـوارد بـه هـيچ تخصـ

 ، در تطبيق مفهوم بـر مـصداق  ،اي موارد لفّ در پاره اما مك . نيست؛ نه اجتهاد و نه غير آن      
شود؛ در اين موارد مراجعه به فردي كه به لحاظ ممارسـت              دچار سردرگمي و ترديد مي    

 عملـي پـسنديده نـزد    ،كنـد   مصاديق را به خـوبي شناسـايي مـي     ،و يا تخصصي كه دارد    
داق يابي  خواه       مص   ،بر اين اساس  .  لزوماً اجتهاد نيست   ،گر چه اين تخصص   . عقلاست

عمل حسي دقيق يا  نيازمند به تجربه و آزمون ومحاسبات علمي باشد  نيازمنـد رجـوع                  
  .به اهل فن و مهارت است

تـشخيص موضـوعات    « راجـع بـه تـأثير اجتهـاد در           ،با توجه به آنچـه گذشـت      
 از آنجا كه اجتهاد ـ در اصطلاح ـ به معناي تواناييِ استنباط احكـام   : بايد گفت» خارجي
 ، شـرط بـدانيم   ، حتّي اگر شناسايي مفهوم موضوع را هم در استنباط احكام شرعي           ،است
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 اجتهـاد  ،از ايـن رو . دخـالتي در اسـتنباط مزبـور نـدارد       » تشخيص موضوعات خارجي  «
اصطلاحي  به خودي خود عاملي مؤثرّ در اين مرحلـه از موضـوع شناسـي تلقـّي نمـي                    

  .پذيرش رأي و نظر كارشناس در آن راه مي يابداما تقليد به مفهوم عرفي آن يعني . شود

  :در پايان يادآوري دو نكته را لازم مي دانيم

 بـه   ،شـود    بسياري از احكام و فتاوايي كه از سوي فقيهـان صـادر مـي              : اول ةنكت
ت ايـن         . اختصاص دارد » تشخيص موضوعات خارجي  « برخي تنها يك وجه براي حجيـ

ه اسـت   اند؛ و آن، ح   اظهار نظرها بيان كرده     زيـرا  1.جيت خبر ثقه در موضـوعات خارجيـ
گيرد و خبـر ثقـه نيـز         صورت مي  ، معمولاً بر اساس حس    ،تشخيص موضوعات خارجي  
 نه تنهـا پـذيرش      ، اگر از اين زاويه به فتاواي مزبور بنگريم        2.در همين امور حجت است    

 اسـت؛    بي اشكال است بلكه پذيرش آن براي تمام مكلفين واجـب           ،سخن اين مجتهدان  
 مقلدّ همان مجتهدي باشد كه اظهار نظر كرده اسـت و چـه از وي تقليـد              ،چه آن مكلفّ  

 بـه نظـر     ،با توجـه بـه آنچـه بيـان شـد          .  )412،  التنقيح،الاجتهاد والتقليد ،  خويي(نكند  
رسد گاه حجيت اين گونه فتاوا را بايد از بـاب رجـوع جاهـل بـه عـالم در مـسائل                        مي

بـه ديگـر   .  همان گونه كه در مثال مواد مسموم   بيان شـد     3.تحدسي و استنباطي پذيرف   
 اظهار نظر در موضوعات خارجي يا بر اساس حـس صـورت مـي گيـرد كـه بـه           ،سخن
 خبر ثقه مربوط مي شود و يا بر پايه حدس و استنباط اسـت كـه بـه وادي سـيره                      ةمقول

اي مانند     فرد ثقه   اگر ،بدين ترتيب . عقلا در رجوع به خبره و كارشناس بازگشت مي كند         

                                                 

 هـو  هـل  &��K+ ا موضوع أن في الكلام يقع ، ]��+الموضو الشبهات في الواحد خبر[ حجيته عن الفراغ وبعد... «. 1
 ��LM+ ا خبـر  ��KC+  يقتضي اطلاق لها +�Lالسا �+الأد من �N+ أن في شك ولا ؟ ��LM+ خبر مطلق أو �+خا العادل خبر
  .2/101 ،  الوثقي �بحوث في شرح العرو ، صدر.»ياتاوالرو ، �O+العقلا 2كالسير ، فاسقا كان ولو مطلقا

 ، اگر تشخيص موضوعي بـر اسـاس حـدس و اسـتنباط    ،بديهي است با توجه به حجيت خبر ثقه در امور حسي        . 2
  . حجت نخواهد بود،صورت گيرد از اين باب

 ـ و طـاهر  الماء بأن : المجتهد أفتى ما بعد ...« : ممكن است اين عبارت نيز به همين نكته نظر داشته باشد           .3 رمطه ، 
 أنـه  بمـا  إلا مـصداقه  في نظره على الاتكاء يجوز لا »�+بالأصا الميعان« معنى نبي و ، نجس �+بالأصا المائع والمسكر

 .1/32 ، الوثقي�روتحرير الع ، مصطفي خميني»L3+ و 2خبر أهل
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 خبر دهد و كارشناسـي در همـان مـسأله بـر خـلاف نظـر فـرد                   ،مجتهد از يك مصداق   
  :ر است چند صورت براي آن متصو،اظهار نظر كند،ثقه

 ،در اين فرض  .  صورت گرفته است   بر پايه حس  ) نظر مجتهد و كارشناس   (هر دو نظر     .أ
1.ي استتعارض بين دو خبر حس  

در ايـن فـرض نيـز    .  مطرح شده است،ر بر اساس رأي و استنباطدر واقع هر دو خب  .ب
 .تعارض بين دو خبر حدسي است

 معلوم مي شـود  ،ي و يا حدسي است؛ اما با اندكي دقت      نظري حس  ،گاه در نگاه اول    .ت
  مثلاً در برخي موارد كه كارشـناس بـا اسـتفاده از ابـزار       . ي و يا حدسي است    هر دو حس

 خود به كمـك ابـزار بهـره گرفتـه      تنها از حس، اعلام مي كند    نظر خود را   ،آزمايشگاهي
 . پيش نخواهد آمددر اين موارد نيز تعارض بين حدس و حس. است
 فردي خبري حسي دهد ولـي ديگـري در همـان مـورد از               ،ممكن است در موردي    .ث

 بـه ايـن پنـدار كـه    .رأي و نظر خود بهره گيرد و بر خلاف خبر فرد ثقه اظهار نظر نمايد              
در بسياري از موارد كارشناسـان امـور        .تشخيص مسأله به حدس و استنباط نيازمند است       

آزمايشگاهي و غيره با به كارگيري نيروي استنباطي و تجزيه و تحليـل داده هـا ونتـايج                  
در اين موارد است كه مي توان تعـارض بـين ايـن گونـه اظهـار             . آزمونها نظر مي دهند     

جا گفته مي شود  تعـارض   در اين .اهري  را مطرح كرد نظرها و اظهار نظر هاي حسي ظ      
:  ممكن است گفته شود    ،ولي در مقام حلّ اين تعارض     . پديد آمده است  » حجت«بين دو   
 مناسب است بـراي جمـع بـين         ، عقلاست   سيرة ،جا كه دليل اصلي در هر دو مورد       از آن 

را تخصـصي بيابنـد     اين گونه تعارضها به همان سيره مراجعه كنيم و عقلا اگر موضـوع              
در واقع اظهار نظر كارشـناس حـاكي از خطـاي  طـرف              .كنند  خبر كارشناس را مقدم مي    

                                                 

اين مسأله را در يكي از فتاواي اخير رهبر انقلاب مي توان مشاهده كرد كه ايشان بر خلاف تلقّي رايـج فقهـاي                    . 1
معاصر به استناد نظر كارشناسان مربوط، فتوا به حليت گوشت انواعي از ماهيها دادند كه قبلاً بـدون فلـس شـناخته      

اين اظهار نظـر  . عتماد سطح بدن اين ماهيان نيز پوشيده از فلس معرفي شد        مي شد و در گزارش كارشناسي مورد ا       
  مي توان در مقابل تلقي حسي فقيهان پيش از           ،كارشناسي را كه در واقع بر پايه دقتّهاي حسي صورت گرفته است           

 .آن قرار داد
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ت خبـر ثقـه در    ،بـه ديگـر سـخن   . اسـت . ديگر در حسي انگاشتن مـسأله اسـت         حجيـ
 راجـع بـه آن اسـت؛ و عقـلا در     ، مقيد به عدم اظهار نظر كارشناس ،موضوعات خارجي 

  .كنند  فرد ثقه توجهي نميصورت اظهار نظر كارشناس به نظر
ــه دوم ــاره » موضــوعات خــارجي«معمــولاً ســخن از تــشخيص : نكت تنهــا درب

موضوعات صرفه و موضوعات مـستنطه عرفـي مطـرح اسـت نـه موضـوعات مـستنطه                  
 راجـع بـه موضـوعات    ،رسد همين بحث با نتيجه اي كه گرفته شد  اما به نظر مي   . شرعي

  .مستنبطه شرعي نيز قابل طرح باشد
  

  بعمنا

  . كريمقرآن
  .ش1364، مؤسسه نشر اسلامي،الافكار ��نهااراكي، ضياء الدين، 
  .1420 تراث الشيخ الاعظم، قم، P/+: ، تحقيق و نشركتاب المكاسب ،انصاري،  مرتضي

قم،انتـشارات كتابخانـة مرعـشي نجفـي،         ،الوثقي �مستمسك العرو  ، سيد محسن  ،حكيم
1404.  

 . 1381 ، الهدي،  تهران،)ترجمه فارسي (استفتاءات  ه اجوب هرسالخامنه اي ،علي ، 

، مؤسـسة مطالعـاتي    توضيح المسائل محـشي  رسالة روح االله مصطفوي،  ) امام(خميني،   
 .1383هاتف،  منتظران موعود،

 .1376، با حواشي مراجع تقليد، تهران، نشر مشعر، مناسك حج ،ـــــــــــ
مؤسسة تنظـيم و نـشر آثـار        : حقيق و نشر   ت ، الوثقي �تحرير العرو  ، سيد مصطفي  ،خميني

 .1418   ،امام خميني
 . 1418 ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ اول،خيارات ،ـــــــــــ

   .1418 خميني، إمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة :ونشر حقيق ت،�الطهاركتاب ،ـــــــــــ
  ،خمينيسسة تنظيم و نشر آثار اماممؤ: تحقيق و نشر ،مستند تحرير الوسيلة ،ـــــــــــ
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1418.  
علــي اكبــر غفــاري، تهران،مكتبــه    : ، تعليــقجــامع المــدارك خوانــساري،احمد، 

 .ش1364الصدوق،
مرتضي بروجردي ، قم،    : ، تأليف )�كتاب الصلا ( الوثقي   �مستند العرو  ، ابوالقاسم ،يخوي

 .1368دار العلم، 
سرور واعـظ حـسيني بهـسودي، قـم،           سيد محمد    : تأليف ،مصباح الأصول  ،ـــــــــــ

  .1417مكتبه الداوري،
علـي غـروي    : ، تـأليف  )�كتـاب الطهـار   ( الـوثقي  �العـرو التنقيح في شرح     ،ــــــــــ
  .1410 چاپ سوم، دار الهادي، قم، ،تبريزي
  .57 و 56 شمارة ،مجلة حوزه ، مرجعيت و موضوع شناسي، سيد عباس،رضوي
  مجمع الـشهيد آيـت االله صـدر          ، الوثقي  �العروبحوث في شرح     ، سيد محمد باقر   ،صدر

  .1408 ،العلمي
  .1406 ، بيروت، دار الكتاب اللبناني،دروس في علم الاصول ، ـــــــــــــ
  .1421 بي نا، قم، معجم الاصولي ، محمد ،صنقور

مؤسسه نـشر اسـلامي،     : تحقيق و نشر   ،ي الوثق �عروال ، سيد محمد كاظم   ،طباطبايي يزدي 
  .1419 من فقهاء العظام، قم، 2عد: تعليق

   .1385 ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،فقه و عرف ، ابوالقاسم،عليدوست

 مجمـع الفكـر     ،  قـم   ،محمد حسين رضوي  :  تحقيق ،في اصول الفقه  	��  الوا ،فاضل توني 
    .1415 ،الاسلامي

 شـمارة  ، سـال دوم ،ظرمجلة نقد و ن ، جايگاه موضوع شناسي در اجتهاد  ، ابوالقاسم ،فنايي
  .پنجم
  . بي نا، بي جا، محلاتي، الوثقي� علي العرو 
�تعاليق مبسو ، محمد اسحاق،فياض

  .تا  بي، بيروت،��+ العر0H+ ، المؤالقاموس المحيط ، محمد بن يعقوب،فيروزآبادي
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 ،#�+دار الكتب الاسلا   ، تهران  ��QRS�TU VW� X     :حقيق ت ،الكافي ، محمد بن يعقوب   ،كليني
1367.  
  .ق1388 ، نجف، بي نا، چاپ سوم،المنطق ، محمد رضا،مظفر

 .1374 زمستان  ،5 ، سال دوم ، شماره مجله نقد و نظر ، ناصرمكارم شيرازي ،
 .1422 ،)ع( الامام علي بن ابيطالب مدرسة ،  قم،�� ها	����بحوث  ،ــــــــ
 .1402،)ع(امير المؤمنين الامام  H+مدر  ، قم،تعليفات علي العروه الوثقي ،ــــــــ

 ،آقـا ضـياء عراقـي     :  تعليـق  ،محمد علي كاظمي خراسـاني    :  تأليف ،الأصول فوائد ،ينيينا
 .1406 ، قم، النشر الاسلامي مؤسسة

http://tabrizi.org/index1.php?WVillage=boo/tanqih1/9. 

www.SID.ir


